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 ٣  توحيد از ديدگاه ائمه

  ميا الرحمن الرح بسم
  مقدمه

  
ِالله مدبر الملک والملكوت, المنفرد بالعز ُالحمد﴿  والجبروت, ةِّ

 صرف أعين ي عماد, المقدر فيها أرزاق العباد, الذالرافع السماء بغير
ِ الوسائط والأسباب إلی مسبب ِ ة القلوب والألباب عن ملاحظيذو ّ

الأسباب, ورفع هممهم عن الالتفات إلی ما عداه والاعتماد علی 
ُ إياه, علما بأنه الواحد الفرد الصمد الإله, َّإلاّمدبر سواه, فلم يعبدوا  ً ِ

َّوتحقيقا بأن جم ُيع أصناف الخلق عباد أمثالهم, لاًَ ُ ٌ ُيبتغی عندهم الرزق  َ
 علی محمد قامع الأباطيل, الهادی إلی سواء السبيل, وعلی ُةوالصلا

ًآله وسلم تسليما كثيرا ً﴾.  
دارد در  اما بعد، اين كتابچه كه هم اكنون در پيش روي شما قرار

شد، ابتدا بايد با ميمورد وحدانيت و يكتا پرستي االله سبحانه و تعالي 
كساني كه  )لى االله عليه وسلمص(از يكي از بزرگان اهل بيت پيامبر 

پنداريم و به وسيله محبت آنها خود را به االله تعالي  ميبزرگشان 
ي آراسته به ا لهرسا تشكر كنم كه به من پيشنهاد كرد -كنيم مينزديك 

ن نفع ي پيشوايان اهل بيت بنويسم چو هآيات قرآن و احاديث فرمود
زيادي براي همه امت در پي دارد پس به خاطر شوقي كه داشتم به 

 



٤ توحيد از ديدگاه ائمه
با وجود اينكه شرم داشتم از اينكه بر كساني . درخواست او پاسخ دادم
  . من برتري دارند پيشي گيرم كه از نظر علم و تقوا بر

 اما ديدم كه سستي من از نوشتن اين رساله همان كتمان علم 
صلي االله ( به رواياتي از اهل بيت نبي است مخصوصاً هنگامي كه

 كه مخالف ادعاي برخي ها كه امروزه خود را به آيين و )عليه وسلم
  .آگاهي پيدا كردمدهند  اعتقاد آنها نسبت مي

چنانچه اگر . اند هم آمدهها پشت سر  براستي كه در اين زمان فتنه
 ناپسند شنود بيند و مي داراي دلي زنده باشد آنچه را كه ميكسي كه 

اش را در دينش  خواهد كه فتنه دارد و از االله سبحانه و تعالي مي مي
  . قرار ندهد

و كدام فتنه بزرگتر از فتنة روي گرداني از آنچه معني شهادتين 
ًأن لا إله إلا االله, و أن محمدا رسول االلهِِشهادت « . بخشد را حقيقت مي» َّ

ت به شهادتين در فتنه چه بسيارند كساني كه با علم، ديگران را نسب
اند و چه بسيارند آنهايي كه از روي تقليد در آن به فتنه دچار  انداخته
  . اند شده

ام را با طلب  پس بر من واجب است كه همتم را محكم و اراده
در حالي كه در رساندن . ياري از االله سبحانه وتعالي قوي گردانم

پس اگر آنچه را . طلبم ميام به مردم فقط از او توفيق و استحكام  گفته
خواستم بيان كنم بطور كامل بيان شد سپاس االله سبحانه و  كه مي

ها را كامل نمود و اگر آنچه  تعالي كه با نعمت خودش نيكي

 



 ٥  توحيد از ديدگاه ائمه
خواهم از پاداش  خواستم كاملاً بيان نشد از االله سبحانه وتعالي مي مي

قرار دهد، ام نكند و اين كارم را خالصانه در راه خودش  بهره آن بي
  . طوري كه ريا و شهرت طلبي در آن نباشد

و براي اينكه خوانندة گرامي بداند راضي نمودن مردم هدفي 
دست نيافتني است و كسي كه مردم را در مقابل ناخشنودي االله 
سبحانه وتعالي راضي نمايد االله سبحانه وتعالي او را به مردم واگذار 

ي كه االله سبحانه وتعالي را در كند، و كس نموده و به آنها محول مي
مقابل ناخشنودي مردم راضي نمايد االله سبحانه وتعالي از او راضي 

  . نمايد بوده و همچنين مردم را از او راضي مي
ُو آخر دعوانا أن الحمد ِ َ ُ َاللهِ رب العالمين  ِ ِّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



٦ توحيد از ديدگاه ائمه
براستي االله سبحانه وتعالي شرك ورزيدن را بزرگ پنداشته  

  :ب گراميش فرمودهپس در كتا
  شرك؛ ظلمي بس بزرگ

ُإنه من يشرک باااللهِ فقد حرم االلهُ عليه الجنه و ماواه النار وما ﴿ َ َ َ َّ َُ َ َ ُ َُ َ ََّ َ َ ِ َّ
َللظالمين من أنصار ِ ِ َِ﴾١. 

بيگمان هر كس براي االله شريكي قرار دهد االله سبحانه «
) جهنّم(وتعالي بهشت را بر او حرام كرده و جايگاهش آتش 

  . » ستمكاران يار و ياوري ندارنداست و
َإن االلهَ لا يغفر أن  ﴿: و در جاي ديگري از كتابش فرموده است ُ ِ ّ ِ

َيشرک به ويغفر مادون ذلک لمن يشاء ُ َُِ َِ َ ُ َ بيگمان االله سبحانه  «.٢﴾ َ
بخشد ولي گناهان بغير از آن را از  وتعالي شرك به خود را نمي
  . »بخشد هر كس كه خود بخواهد مي

الله سبحانه وتعالي متعال خبر داده كه بحقيقت شرك را پس ا
بخشد مگر اينكه از آن توبه شود، ولي االله اگر بخواهد گناهان  نمي

  .3بخشد غير از شرك را بدون توبه هم مي

                                                   
 . 72 سوره المائده آية -1
 . 48 سوره النساء آية -2
 . 101 الشيخ المفيد ، المسائل السرويه، ص -3

 



 ٧  توحيد از ديدگاه ائمه
) رضي االله عنه(و بحقيقت براي من روشن شده كه امام علي

در  (فرمايد چقدر به اين آيه توجه داشته آنجا كه در مورد آن مي
اي نزد من از اين فرمودة االله سبحانه وتعالي  هيچ آيه قرآن 
ُإن االلهَ لايغفر أن يشرک به و يغفر   ﴿ :فرمايد تر نيست كه مي محبوب ُِ ِ َِ ُ َِ َ َ َ َّ ِ

ُما دون ذلک لمن يشاء َ﴾١.   
و بخاطر زشت بودن شرك االله سبحانه وتعالي آن را به ظلمي 

ٌن الشرک لظلم ِإ﴿ :بزرگ معرفي نموده پس فرموده است َ َّ
  .٢﴾ٌعظيم

براستي كه شرك ظلم بس بزرگي است، پس هر كس شرك 
ا به هلاكت انداخته رورزد بحقيقت كه به خود ظلم نموده و خود 

خود  است برخلاف اهل ايمان كه االله سبحانه وتعالي با فرمودة 
ُألذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم ب﴿: كند آنها را چنين تعريف مي َ َ َ َّ ٍظلم َ ُ

ُأولئک لهم الأمن و هم مهتدون ُ ُ َ ُ َ َ ُ﴾٣.  
اند  كساني كه ايمان آورده و ايمان خود را با شرك نياميخته«

  .»امن و امان سزاوارشان است و آنها راه يافتگانند

                                                   
 .409 التوحيد كتاب شيخ الصدوق ص -1
 .13 سورة لقمان آية -2
  ..82 سورة انعام آية -3

 



٨ توحيد از ديدگاه ائمه
و براستي االله سبحانه وتعالي عمل مشرك را باطل نموده و آن 

ُولو أشرك﴿: فرمايد و مي. گرداند را به خودش باز مي َ ُوا لحبط عنهم َ َ َ ِ َ
 .١﴾ما كانوا يعلمون

  .»رفت اند هدر مي ورزيدند آنچه عمل كرده اگر شرك مي«
: فرمايد  مي)صلي االله عليه و سلم(بلكه به پيامبرش محمد  
َّولقد أوحی إليک وإلی الذين من قبلک لئن أشركت ليحبطن ﴿ َ َ َ ََ ََ َ َّ ََ َ ِ ِ َِ َِ ِ َ ُ

َعملک ولتكونن من الخاسرين َِّ َ َ َ َ َ﴾٢. 
به تو و پيامبران قبل از تو وحي شده كه اگر شرك ورزي، «

  .»كردارت هيچ و باطل گرديده و از زيانباران خواهي بود
 وبراي اينكه توحيد خالص تحقُّق پيدا كند و جهت رهايي 
بندگان از پرستش غير االله عزّوجل، باشد االله سبحانه وتعالي 

هنده فرستاده همچنان پيامبران را بعنوان مژده دهنده و هشدار د
َولقد بعثنا فی كل امة رسولا أن ﴿ :فرمايد كه االله سبحانه وتعالي مي ِّ ََ ٍَّ ُِ َُ َ َ

ُاعبدوا االلهَ واجتنبوا الطاغوت ُ ُِ َ ُ﴾٣.  
 را ي پيامبري فرستاديم كه تنها االلهبيگمان در ميان هر امت«

  .»بپرستيد و از طاغوت دوري كنيد

                                                   
 .. 88 سورة انعام آية -1
 . 65 سورة الزمر آيه -2
 . 65 سورة الزمر آيه -3

 



 ٩  توحيد از ديدگاه ائمه
تعالي فرستاده است،دعوت پس هر پيامبري كه االله سبحانه و

خويش را براي امت،با دعوت به پرستش االله سبحانه وتعالي آغاز 
  . نموده است

َيا قوم ﴿: گويد است كه به قومش مي) عليه السلام(اين نوح 
ٍاعبدوا االلهَ مالكم من إله غيره إنی أخاف عليكم عذاب يوم  َ ُُ ُُ ّ ِ ُِ َ ٍ ِ َ

  .١﴾عظيم
براي شما جز االله معبودي . اي قوم من تنها االله را بپرستيد«

  .»ترسم دچار عذاب آن روز بزرگ شويد نيست من مي
يا ﴿: فرمايد است كه به قومش مي) عليه السلام(و اين هود 

َقوم اعبدوا االلهَ مالكم من إله غيره أفلاتتقون ََّ َ َ ٍ ِِ ُ ُ﴾٢.  
اي قوم من االله را بپرستيد كه بغير از او معبودي براي شما «

  .»ورزيد گاري نمينيست آيا پرهيز
 است كه پروردگارش به )صلي االله عليه وسلم(اين هم محمد 

ّقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الا ﴿ :فرمايد كند و مي او امر مي َُ ََ َّ َ ُ
  .٣﴾ًتشركوا به شيئا

                                                   
 . 36 سورة نحل آية -1
 . 59 سورة اعراف آية -2
  .151 سورة انعام آية -3

 



١٠ توحيد از ديدگاه ائمه
بگو بياييد چيزهايي را برايتان بيان كنم كه پروردگارتان بر «

  .»يك االله قرار ندهيدشما حرام كرده، اينكه هيچ چيزي را شر
قولـوا لا «: زد  گشت در حالي كه صدا مـي        ردم مي در بين م  
 .»اله االله تفلحوا

بگوييد هيچ معبودي بر حقّي بغير از االله نيست رستگار «
در عين حال عمويش ابولهب از پشت سر به طرفش » شويد مي

  .گفت انداخت و سخنان زشت مي سنگ مي
داند و  م را ناخوشايند مياگر انساني كه دل زنده دارد ظل

كند و بخاطر گناه  شمارد و با ظالمان دشمني مي زشت مي
ورزد، پس بايد بداند بزرگترين  بزرگشان نسبت به آنها كينه مي

همچنان كه اين عقيدة . ظلم، شريك قرار دادن براي االله است
گذشتگان ماست و انسان مشرك بخاطر بدگمانيش به االله سبحانه 

بستگيش بغير او سزاوارتر به اين است كه در راه االله وتعالي و دل
  . مورد كينه واقع شود

صلي االله (در حديث عبداالله بن مسعود آمده كه او از پيامبر 
َ الذنب أعظم? فقالُّيَأ«: پرسد  مي)عليه وسلم ُ َ ًأن تجعل اللهِ ندا : ّ ّ َ
َوهو خلقک َ َ َ!« .  

 



 ١١  توحيد از ديدگاه ائمه
الله سبحانه كدام گناه بزرگتر است؟ فرمودند اينكه براي ا«

وتعالي شريكي قرار دهي در حالي كه او تو را خلق كرده 
  .1»!است

به همين خاطر است كه پرهيز از شرك و بيزاري جستن از 
  . دهند از واجبترين واجبات است مشركين و شركي كه قرار مي

و از همين مسير است كه حضرت ابراهيم از مشركين و آنچه 
: كند تند آشكارا اعلام بيزاري ميپرس بغير از االله سبحانه وتعالي مي

ٌّقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو﴿ َ َ َُ ُ  لي َ
  .٢﴾ُّإلا رب العالمين

شما و پدران پيشين شما چه چيز ميپرستيدند بينيد كه  آيا مي«
  .»همة آنها دشمن من هستند بجز پروردگار جهانيان

ّيا قوم إنی بری مما ﴿ :ويدگ همچنين در سورة انعام مي ٌّ ِ ِ
  .٣﴾تشركون

دهيد  اي قوم من بيگمان از آنچه كه براي االله شريك قرار مي«
  .»بيزارم

                                                   
 . 14/332 مستدرك الوسائل -1
 . 75 سورة شعراء آية -2
 . 78 سورة انعام آية -3

 



١٢ توحيد از ديدگاه ائمه
است آن ديني كه االله سبحانه ) عليه السلام(و اين دين ابراهيم 

َّومن يرغب عن مله إبراهيم إلا ﴿ :فرمايد وتعالي در مورد آن مي َِّ ُ ََ َ
ُمن سفه نفسه ََ َ َِ﴾١.  

 كسي از آئين ابراهيم روي گردان خواهد شد مگر آن كه چه«
  .»خود را خوار و كوچك قرار داده

ابراهيم تشويق و االله سبحانه وتعالي مردم را به پيروي از دين 
َقد كانت لكم أسو﴿: فرمايد نموده و مي َّبراهيم والذين إ  فيٌة حسنٌةُ َ

ّمعه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومم ُ ُ ُ َّ ِ ِ ِ َا تعبدون من دون االله كفرنا َ َ
ُبكم وبدا بيننا وبينكم العداو ُ َةِ

                                                  

ِ والبغضاء أبدا حتی تؤمنوا باالله  ُ َّ ََ ًَ َ َ
ُوحده َ﴾٢.  
براستي ابراهيم و كساني كه بدو گرويده بودند الگوي خوبي «

آنگاه كه به قوم خود گفتند ما از شما و . براي شما هستند
 بيزاريم، شما را قبول نداريم و پرستيد چيزهايي كه بغير از االله مي

توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار شده تا زماني  دشمني و كينه
  .»آوريد كه تنها به االله ايمان مي

 
 . 130 سورة بقره آية -1
 .4 سورة ممتحنه آية -2

 



 ١٣  توحيد از ديدگاه ائمه
  دعا همان عبادت است

  
دار  بحقيقت دعا همان عبادت است، حقيقتي كه انسان ايمان

كند در حالي كه بخاطر درخواست خير دنيا و  آن را احساس مي
  . كند  دستهايش را بسوي آسمان بلند ميآخرت

هاي اهل بيت  و براستي كه آيات قرآن و احاديث و گفته
كنند، پس صراحتاً آمده كه  اين معني را تأييد مي) رضي االله عنهم(

دعا همان عبادت بوده و دعا از غير االله سبحانه وتعالي همان االله  
  .  استقرار دادن غير اوست و االله از شريك پاك و منزه

 )سلمصلي االله عليه و(شنيدم پيامبر : گويد نعمان ابن بشير مي
َإن الدعاء هو العباد«: فرمود بر روي منبر مي   .»ةَّ

 براستي كه دعا همان عبادت است سپس اين آيه را تلاوت«
َّوقال ربكم ادعونی أستجب لكم إن الذين يستكبرون ﴿: فرمودند ُ

َعن عبادتی سيدخلون جهنم داخري َّ َ  .١ ﴾نُ
دهم  پروردگار شما فرمودند از من بخواهيد جوابتان مي«

زنند بزودي با خواري  براستي كساني كه از عبادت من سرباز مي
  .»شوند و ذلت وارد جهنّم مي

                                                   
 . اند  ترمذي و ديگران با سند صحيح آن را روايت كرده-1

 



١٤ توحيد از ديدگاه ائمه
در كتاب ) زين العابدين(و در مناجات امام علي ابن حسن 
لئن شكرتم ﴿ گويم آية كامل صحيفة سجاديه آورده كه من مي

ادعونی ﴿ :ميگويم  و. ﴾َّلئن كفرتم إن عذابی لشديدلأزيدنكم و
ُاستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم  َّ

  .﴾داخرين

دعاي تو را عبادت و ترك دعا را تكبر بحساب آوردي و «
وعده داده در صورت ترك دعا انسان با خواري وارد جهنم 

كنيم و   ذكرت ميشود پس بار الها با منّت نهادن تو است كه مي
كنيم و به امر تو از تو  با فضل و كرم تو است كه شكرت مي

دهم به اين اميد كه برايمانم زياد  طلبم و در راه تو صدقه مي مي
  .1»كني

 5مستدرك الوسائل جلد (ميرزا نوري طبرسي در كتاب 
كند كه ايشان در قسمت  از قطب راوندي نقل مي) 159صفحة 

 را آورده كه )صلي االله عليه وسلم(امبر دعاهايش اين حديث پي
َأفضل عباد«: فرمايند مي ِ ُ ِةَ

                                                  

َ أمتی بعد قراء ََّ َ  .»ُ القرآن الدعاءةُ
  .»ارزشمندترين عبادت امت من بعد از قرائت قرآن دعا است«

 
 .225 و 224ص ) زين العابدين(سين  صحيفة كامل سجادية امام علي بن ح-1

 



 ١٥  توحيد از ديدگاه ائمه
َّ ُدعونی أستجب لكم إن ا﴿: سپس اين آيه را تلاوت فرمودند ُ َ ِ َ َ ِ ُ

ِالذين يستكبرون عن عبادت ِ َِ َ ََ َ ُ ِ َ َی سيدخلون جهنم داخرينَّ َ َ َ َِ َ ََّ َ ُ ُ﴾.  
  .بيني براستي كه دعا همان عبادت است؟ پس آيا نمي

عليه (از امام باقر ) 466 صفحة 2الكافي جلد (كليني در كتاب 
االله سبحانه وتعالي تبارك و : كند كه فرمودند روايت مي) السلام

ِإن الذين يستكبرون عن ع﴿: فرمايند تعالي مي َِ َ َُّ ِ َ َ َ َّ َبادتی سيدخلون ِ ُ ُ َ ََ ِ
َجهنم داخرين َ َ َِ ِ َ سپس فرمودند منظور از عبادت در اينجا  .﴾َّ

  .»دعاست و بزرگترين عبادت دعاست
و آنچه در اين آية كريمه قابل توجه است اين است كه االله 

صلي االله (سبحانه وتعالي تعالي دعا را عبادت ناميده و رسول االله 
آمده به ) مستدرك الوسائل(ديث  نيز همچنانكه در ح)سلمعليه و

آمده ) الكافي(همين معنا اشاره فرموده و امام  باقر كه در روايت 
دعا را عبادت ناميده، بلكه در فرمودة االله سبحانه وتعالي واضحتر 

تر اين نكته از زبان حضرت ابراهيم بيان شده كه به  و روشن
ِوأعتزلكم وما تدعون من﴿: قومش فرمودند َ ُ َ ََ َ َُ ُ ِ ِّ دون االلهِ وأدعوا ربی َ َ َُ ُ َ ِ

ِعسی ألا أكون بدعاء ربی شقيا, فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون  ُ ُ َ َّ ِِّ َِ َ ً َُ َ َُ َّ َُ َ َ ََ ََّ ُِ ِ
  .١﴾االلهِ

                                                   
 . سورة مريم49 و 48 آية -1

 



١٦ توحيد از ديدگاه ائمه
گيري و دوري  پرستيد كناره از شما و آنچه بغير از االله مي«
پرستم اميد است كه در پرستش  كنم و تنها پروردگارم را مي مي

بخت و نوميد نگردم، هنگامي كه از آنان و چيزهايي پرودرگارم بد
  .»گيري كرد پرستيدند، كناره كه بجز االله مي

پس االله سبحانه وتعالي از گفتة ابراهيم نسبت به قومش خبر 
َوأعتزلكم وما تدعون﴿: داده كه به آنها گفت ُ َ ََ َ َُ ُ ِ َ﴾.  

 كنيد كناره ا درخواست ميكنيد و از آنه از شما و آنچه دعا مي«
  .»كنمگيري مي

و االله سبحانه وتعالي اين را به عبادت تعبير نموده و 
َفلما اعتزلهم و ما يعبدون﴿: فرمايد مي َُ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ زماني كه از آنان و آنچه « .﴾َ

  .»كناره گيري ميكنم كردند، عبادت مي
روايتهاي به اثبات رسيدة زيادي وجود دارد مبني بر اين كه 

  : كنم بعضي از آنها اشاره ميير به دعا عبادت است در ز
از ابي ) وسائل الشيعه(كليني در كتاب الكافي و حر عاملي در 

أن الدعاء هو «: كند كه گفتند روايت مي) عليه السلام(عبداالله 
  .١»ةالعباد

                                                   
 قسمت فضل دعا و تشويق براي دعا –كتاب دعا (، 339، ص 2 كتاب الكافي جلد -1

 قسمت دعا و تشويق براي دعا –بخش دعا (، 23، ص 7، وسائل الشيعه جلد )كردن
 .7كردن ص 

 



 ١٧  توحيد از ديدگاه ائمه
  .»بحقيقت كه دعا همان عبادت است«

: روايت شده كه فرمودند) يه السلامعل(همچنين از ابي جعفر 
  .»يعني برترين عبادت دعا كردن است« .١»الدعاء ةأفضل العباد«

از ) 104، صفحة 2تهذيب الاحكام جلد (طوسي در كتابش 
) عليه السلام(به ابي عبداالله : كند كه گفت  ابن عمار روايت مي

دو مرد در يك ساعت نمازشان را شروع كردند، يكي از (گفتم 
 ديگري آنها قرآن تلاوت كرد و تلاوتش از دعايش بيشتر بود و

دعا كرد چنان كه دعايش از تلاوتش بيشتر بود سپس هر دو در 
در هر دو : يك وقت فارغ شدند، كدام يك بهتر است؟ گفت 

  . برتري و فضيلت است، هر دو نيكويند
دانستم هر دو نيكند و فضيلت دارند، در جواب  من مي: گفتم 

اي  نشنيدهدعا برتر است، آيا فرمودة االله سبحانه وتعالي را : گفت 
َوقال ربكم أدعونی أستجب لكم إن الذين ﴿ :كه ميفرمايد ُّ َِ َِّ َ ََّ َِ ُ ُِ َ َ ُُ َ

َيستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين َ َ َ َ َ ُ َِ ِ َِ ََّ َ َُ ُ َ ِ َ﴾.  
از من بخواهيد و دعا كنيد جوابتان : پروردگارتان فرمودند«
ا زنند بزودي ب دهم براستي كساني كه از عبادت من سرباز مي مي

  .»شوند خواري و ذلّت وارد جهنَّم مي

                                                   
ودن انتخاب دعا نسبت به غير پسنديده ب: بخش  (30، صفحة 7 وسائل الشيعه جلد -1

 ). آن از عبادات مستحب

 



١٨ توحيد از ديدگاه ائمه
االله آن برتر دعا عبادت است، قسم به ه االله و گفت قسم ب
قسم به ! آن افضل است، آيا دعا عبادت نيست؟است، قسم به االله 

ترينشان  عبادت است آيا دعا پر قوتعبادت است، قسم به االله االله 
ه االله قسم پر ترينشان است، ب نيست، به االله قسم پر قوت

  . ترينشان است قوت
) عليه السلام(به ابي جعفر :  روايت شده كه گفتاز سدير

هيچ چيزي نزد : كدام عبادت برتر است؟ در جواب گفت: گفتم
تر از اين نيست كه از آنچه نزد اوست  االله سبحانه وتعالي باارزش

نفرت االله  كينه و هيچ كسي مورد درخواست و طلب شود، و
بجز كساني كه از عبادت وي سر باز  وتعاليقرار نميگيرد،سبحانه 
  .كنندز آنچه كه نزد اوست در خواست نميزده و ا

وقتي كه صبح (روايت شده ) عليه السلام(از أَبي جعفر 
صبح كردم در حالي كه پروردگارم را ستايش : گفت كرد، مي مي

 ونيايش مي كردم، صبح كردم در حالي كه هيچ شريكي براي االله
قرار ندادم و بغير از او االله ي ديگري را مورد درخواست و دعا 
قرار ندادم، و هيچ سرپرست و ياوري بغير از او براي خود بر 

  .1)نگزيدم

                                                   
 . سخن هنگام صبح و عصر:  قسمت –بخش دعا  (388، ص 2 الكافي جلد -1

 



 ١٩  توحيد از ديدگاه ائمه
كدام عبادت بهتر است؟ در جواب : (و همچنين پرسيده شد

هيچ چيزي نزد االله سبحانه وتعالي باارزشتر از اين نيست : گفت
  .1)كه از او درخواست شود

هر چه در اين جا آورديم و به اثبات رسيده بطور قطعي بر 
كنند كه دعا عبادت است و دعا كردن و درخواست  اين دلالت مي

از غير االله سبحانه وتعالي بصورت كاملاً آشكار بيان كنندة عبادت 
  .ر االله سبحانه وتعالي تعالي استبراي غي

                                                   
 .همان منبع-1

 



٢٠ توحيد از ديدگاه ائمه
  ي؟گوي اند، تو چه مي يامبران گفتهپ

  
 ابراهيم طلب دعا از بتها و تقديم قرباني براي آنها را زماني كه

 ِقال أفتعبدون من دون االلهِ ﴿  كرد و ناپسند دانست؛-بر قومش رد ُ ُِ َ َُ َ َ َ
ُما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ُ ُ َ َ ُ ًَ َُ﴾١. 

پرستيد كه  آيا بغير از االله سبحانه وتعالي چيزهايي را مي«
  .»درسانن كمترين سود و زياني به شما نمي

جوييد از كسي كه  زنيد و طلب ياري مي چگونه صدا مي... بله 
  ! تواند سود و زياني بخود يا بديگران برساند نمي

 زبان پيامبرش محمد –اين را االله سبحانه وتعالي تعالي از 
ُقل لا أملک ﴿ :فرمايد بيان كرده كه مي) سلم االله عليه وصلي( ِ َ ُ

ّلنفسی نفعا ولا ضرا إلا ً ًّ َ َ َ َ ِ َ ما شاء االلهُ ولو كنت أعلم الغيب َِ ََ ُ َ ََ ََ ُ ُ َ
ٍلاستكثرت من الخير وما مسنی السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم  َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ٌَ ُ ُّ َ َّ ََ َ َّ َِ َِ ُ

َيومنون ُ ِ ُ﴾٢.  
بگو من مالك سود و زياني براي خود نيستم، مگر آن «

دانستم منافع فراواني  مقداري كه االله بخواهد و اگر غيب مي

                                                   
 . 66 سورة انبياء آية -1
 . 188 سورة اعراف آية -2

 



 ٢١  توحيد از ديدگاه ائمه
رسيد من  كردم، و هيچ شرّ و بلايي به من نمي يب خود مينص

  .»كسي نيستم جز بيم دهنده و مژده دهنده براي ايمان داران
ُقل لا أملک ﴿فضل ابن حسن طبرسي در تفسير آية مباركة  ِ َ َ ُ

ِلنفسی گويد معناي اين آيه همان اظهار عبوديت و  مي« .﴾َِ
توانم سودي را  بندگيست، يعني من عبد ضعيفي هستم كه نمي
َإلا ما شاء ﴿ .»متوجه خود سازم يا ضرري از خود دفع كنم ََ َّ

ِّربی وپروردگارمن ميتواند  نفع را به من برساند يا آن را از من  .﴾َ
َولو كنت أعلم الغيب﴿ .دور كند ََ ُ َ ََ ُ   . دانستم و اگر غيب را مي .﴾ُ

بود، در اين صورت بر  وضعيت من از اينكه هست بهتر مي
افزودم و از هر چه ضرر و زيان داشت  و منفعت خود ميسود 

گذاشتم يكبار در جنگ پيروز شده و بار  كردم، و نمي دوري مي
ديگر شكست بخورم، يكبار در تجارت سود كنم و بار ديگر 

َّإن أنا إلا﴿ .ضرر ِ َِ من فقط عبدي هستم كه « .﴾...ذيرُبشير َ َ ون َ
ام و غيب دانستن در   شدهبعنوان مژده دهنده و بيم دهنده فرستاده

  .1»شأن و منزلت من نيست
 431 صفحة 3شيخ محمد جواد مغنيه در تفسير الكاشف جلد 

ًقل لا أملک لنفسی نفعا ولا ضرا﴿: گويد مي ً َُّ َ َ ََ َ َ ِ َِ ُ ِ َ ما شاء االلهَُّ إلاَ ََ﴾.  

                                                   
 . 488 صفحة 1 جوامع الجامع جلد -1

 



٢٢ توحيد از ديدگاه ائمه
اين عقيدة همة مسلمانان به پيامبر خود حضرت محمد «

ست كه مالك هيچ چيزي براي اشرف و برترين تمام مخلوقات ا
  .»خود نيست چه برسد به اينكه مالك چيزي براي ديگران باشد

 نتيجه قطعي )صلي االله عليه وسلم(و اين باور نسبت به محمد 
: فرمايد و نهايي عقيدة توحيد و يكتاپرستي است، همچنان كه مي

َولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما ﴿ َُ َ َ َ َِ ِ ُ َُ َ َ َ ََ َ ُمسنی السوءُ ُّ َ َّ َِ﴾.  
دهد بلكه  كلمة غيب كه در اينجا آمده فقط معناي غيب نمي«

كند كه غيب فقط مخصوص االله سبحانه  بر اين هم دلالت مي
ترين انسانها  به پروردگارشان  وتعالي است علاوه بر اين ، نزديك

كنند كه پيش روي غيب انساني وجود  به همة نسلها اعلام مي
  .انهاي ديگر هيچ تفاوتي ندارددارد كه با انس

سپس به اين ابلاغ بسنده نكرده بلكه از روي احساس و 
وجدان براي آن دليل آورده آن هم اين است كه اگر غيب را 

پس آنچه عاقبتش نيكو بود . دانست دانست عاقبت كارها را مي مي
انداخت و  انداخت و آنچه عاقبت بدي داشت به عقب مي جلو مي

آمد به او  ي برايش ضرري داشت و از آن بدش ميآنچه در زندگ
در حالي كه محمد فرستادة : و براي اينكه كسي نگويد . رسيد نمي

صلي االله عليه (داند؟ پيامبر  مقرب االله ست چگونه غيب را نمي
ٌإن أنا إلا بشير ﴿: گويد ستور االله سبحانه وتعالي مي بد)وسلم ِ َ َّ ِ َِ َ

 



 ٢٣  توحيد از ديدگاه ائمه
َونذير لقوم يومنون َُ ُ َِ ِ ٍِ ٌ من كسي جز مژده دهنده و هشدار دهنده « .﴾َ

  .»داران نيستم براي ايمان
و در اين هيچ شكيّ نيست، .به حقيقت كه او پيامبر االله ست

اما مأموريت پيامبر فقط در اين است كه پيامهاي االله سبحانه 
وتعالي را به مردم برساند، و گناهكاران را از عذاب ترسانده و 

اداش مژده دهد، اما علم غيب و رساندن نفع و فرمانبرداران را به پ
  . ضرر فقط در دست االله ست

 دستور داده )سلمصلي االله عليه و(االله سبحانه وتعالي به پيامبر 
توانم به هيچ كس سود و زياني  كه به مردم ابلاغ نمايد كه من نمي

َّقل إنما ﴿: فرمايد ه وتعالي در سورة الجن ميبرسانم، االله سبحان ِ ُ
َأ

                                                  

ُدعو ربی ولا اشرک به احدا ق ً َ َُ َ ِِّ ِ ُِ َ َل أنی لا أملک لكم ضرا ولا ُ َ ََ ً َّ َ ُ ُ ِ َ ِّ ِ
ًرشدا َ َ پرستم و هيچ كس را شريك  بگو تنها پروردگارم را مي« .١﴾  َ

دهم و باز بگو من مالك و قادر بر خير و شر شما  او قرار نمي
  .»نيستم

: د كهگوي  مي157 صفحه 10شيخ طوسي در كتاب التبيان جلد 
 امر )صلي االله عليه و سلم(االله سبحانه وتعالي به پيامبرش محمد 

ًإنی لا أملک لكم ضرا ولا رشدا﴿: كرده كه به مكلفين بگويد ً﴾.  
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٢٤ توحيد از ديدگاه ائمه
توانم ضرري را از شما دفـع كـنم و يـا              به اين معنا كه من نمي     

خيري را به شما برسانم، بلكه تنها كـسي كـه قـادر بـه ايـن كـار                   
تـوانم شـما را بـه         نه وتعالي است و من فقط مي      باشد االله سبحا    مي

  .خير و نيكي دعوت كنم و شما را به راه راست راهنمايي كنم
رسد و اگر  پس اگر پذيرفتيد ثواب و پاداش به شما مي

رسد و همچنين االله سبحانه  نپذيرفتيد عذاب و عِقاب به شما مي
لن يجيرنی من ُقل إنی ﴿: فرمايد كه اي پيامبر به آنها بگو وتعالي مي
  .»گيرد مرا در پناه خود نميكسي غير از االله  «.﴾االله أحد

يعني پيامبر قادر نيست كه كسي را از عقابي كه االله سبحانه 
ُولن أجد من ﴿. وتعالي براي وي در نظر گرفته است پناه بدهد َ

  .﴾ًدونه ملتحدا
  .»و غير از االله سبحانه وتعالي هيچ گريز گاهي نخواهم يافت«

ي گريز گاهي بجز االله كه بتوان از عذاب و عقاب االله يعن
سبحانه وتعالي به آن پناه برد و از آن طلب سلامت كرد، وجود 

باشد ولي منظور آن  و اين آيه خطاب به شخص پيامبر مي. ندارد
شود كه  چونكه پيامبر مرتكب عمل زشتي نمي. باشد امت وي مي

سبحانه وتعالي هيچ مفّر و بنابراين غير از االله . از عذاب بترسد
  . گريزگاهي وجود ندارد

 



 ٢٥  توحيد از ديدگاه ائمه
 صفحه 10البيان، جلد شيخ طبرسي در كتاب تفسيرش، مجمع 

االله سبحانه وتعالي پيامبرش را مخاطب قرار داده و : گويد  مي153
ًإنی لا أملک لكم ضرا ﴿: فرموده كه اي پيامبر به مكلفين بگو كه

  .﴾ًولا رشدا
را از شما دفع كنم و يا خيري را يعني قادر نيستم كه ضرري 

به شما برسانم و فقط االله سبحانه وتعالي قادر به آن است و من 
اي بيش نيستم كه جز ابلاغ و دعوت به طرف دين و  فرستاده

و اين اعتراف به بندگي . هدايت و ارشاد وظيفه ديگري ندارم
  .پيامبر است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



٢٦ توحيد از ديدگاه ائمه
  ند يوگ ت با صراحت تمام از خودشان ميياهل ب

  
اين امام جعفر صادق است كه با صراحت در پيشگاه مردم و 

اند و آنهايي كه  اند و با وي همنشيني كرده  آنها كه وي را ديده
كند و به آشكارا  اند، اعلام مي اند و او را نديده سخنانش را شنيده

و قادر به دفع . اي بيش نيستم قسم به االله من بنده«: گويد كه مي
نفعت نيستم، اگر االله سبحانه وتعالي به ما رحم ضرر و جلب م

كرد از رحمت و شفقت وي است و اگر ما را دچار عذاب كرد از 
باشد، قسم به االله كه ما هيچ دليلي براي االله  گناه خودمان مي

سبحانه وتعالي نداريم و هيچ رهايي و خلاصي بجز االله سبحانه 
رويم و   داخل قبر ميميريم و و ما نيز قطعاً مي. وتعالي نداريم

شما را .... شويم و مسئول اعمال خود هستيم آنگاه برانگيخته مي
باشم و از االله سبحانه  گيرم كه من فرزند رسول االله مي به شاهد مي

بار الها اگر تو را اطاعت كردم به من رحم . وتعالي بي نياز نيستم
  .1»كن و اگر دچار گناه شدم مرا شديداً عذاب كن

بار الها بلاهاي ما را آشكار نكن و «: گويد ايش ميو در دع
 كه توئي ضرر ، ما شاد نكن]احوال بد[ما را نسبت به  دشمنان 

  .2»رساننده و نفع دهنده
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 ٢٧  توحيد از ديدگاه ائمه
االله «: گويد و نوه امام جعفر،يعني امام رضا، در دعايش مي
ام و هيچ  بهره سبحانه وتعالي من از حول و قدرتي كه تو داري بي

بارالها من از . يابد جز به وسيله تو استقرار نميحركت و قدرتي 
. خوانند در حالي كه حق ما نيست، بيزارم كساني كه ما را مي

ايم،  بارالها من از كساني كه چيزهايي را كه حتيّ با خود نيز نگفته
بندند، بيزارم بار الها تويي خالق و تويي آمر، تنها تو  به زبان ما مي

بار إلها تو خالق ما و . جويم تو ياري ميپرستم و تنها از  را مي
بار الها ربوبيت فقط . خالق اجداد اولين و آخرين ما هستي

پس بر مسيحياني كه . باشد شايسته توست و الوهيت لايق تو مي
بار الها ما بندگان تو و . عظمت تو را كم كردند، لعنت بفرست

گ و زندگي هاي توئيم، مالك هيچ نفع و ضرر و مر فرزندان بنده
پندارند  بارالها آنهائي كه مي. و برانگيخته شدن براي خود نيستيم

جوئيم و  ما سرورشان هستيم ما به وسيله تو از آنها بيزاري مي
آيند و رزقشان برعهده  كنند مردم به طرف ما مي آنهائي كه فكر مي

 از آنها اعلام ]ما مانند برائت حضرت عيسي از مسيحيان [ماست،
پندارند سوق  پروردگارا ما آنها را بدانچه كه مي. كنيم يبرائت م

گويند ما را مؤاخذه نكن و  ايم، پس به آنچه كه آنها مي نداده
  .1»گويند ما را بيامرز نسبت بدانچه مي
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٢٨ توحيد از ديدگاه ائمه
پس ملاحظه كن كه امام صادق و امام رضا به طور آشكارا 

 دهند كه االله سبحانه وتعالي تنها نافع و تنها ضرر شهادت مي
اي است كه  و يك امام از امامان آل بيت همان بنده. رساننده است

و . تواند نفعي و ضرري را به خود يا به ديگري برساند نمي
اند و  پندارند به ائمه نسبت دروغ داده آنهايي كه غير از اين مي

  .خبرند اند كه خود از آن بي چيزهايي را به آنها نسبت داده

 



 ٢٩  توحيد از ديدگاه ائمه
استن از خلق و دعاي     زي است و كمك خو    يتوسل چ 

  گريز ديآنها چ
  

شويم ولي اگر االله  خيلي از ماها مرتكب خطاهاي جسماني مي
گردد يا دليلي براي  سبحانه وتعالي بخواهد در ميان نيكيهاي ما مي

  . يابد بر طرف كردن سختي و عذاب مي
بيشتر ما عاطفي هستيم و اين نياز به دليل و برهان ندارد و 

كند كه آن را دوست دارد، با  يني را القا ميعاطفه شخص فكر مع
  .برد گيرد و بر مخالف آن حمله مي آن انس مي

كنند كه انتقاد من نسبت به كمك خواستن از  بعضي تصور مي
و ائمه آل بيت و يا صحابه گرامي و ) صلي االله عليه وسلم(پيامبر 

ساير اولياء و صالحين، بخاطر بد سرشتي و كم لطفي من نسبت 
ولي هيهات كه اينگونه باشد در حاليكه ما . آن بزرگان استبه 

جان و خون خود را در راه دفاع از آنها و نزديكي به آنها و 
دوستي و محبت آنها از دست مي دهيم ولي من يقين دارم كه هر 

و آل بيت و ) صلي االله عليه وسلم(زنده دلي، االله و رسولش 
شك در خواهد يافت پس بدون . صحابه گرامي را دوست دارد

صلي (كه اين حب به معناي پرستش نيست و دوست داشتن نبي 
ش آنها و آل بيت و اصحاب وي به معناي پرست) االله عليه وسلم

  .نيست

 



٣٠ توحيد از ديدگاه ائمه
شخص مسلمان حقيقتاً مسيحياني را كه از حضرت عيسي يا 

و همچنين دعا و . كند كنند، رد مي مريم با كره طلب كمك مي
كند و به ذهن كسي هم  ه آنها را قبول نميگريه و زاري به درگا

كند كه اين شخص نسبت به حضرت عيسي و مريم  خطور نمي
و آنچه كه در مورد حضرت عيسي و . مقدس بغض و كينه دارد

مادرش گفته شد در مورد ائمه آل بيت به طريق اولي جايز 
  . باشد نمي

اين موضوعي را كه يادآوري كردم ميان من و دوست مادرم 
داشتم سوار وقتي كه . ولي موضوع در مورد توكل بود. فاق افتادات

ُتوكلت علی االله ومحمد«: شدم، او گفت ماشين مي  به او گفتم؛ »َّ
پيامبر ) صلي االله عليه وسلم( محمد »توكلت علی االله«: مادرم بگو

ما و حبيب ماست ولي او نيز مخلوق است و جايز نيست كه به 
ايستي فقط بر االله سبحانه وتعالي متعال او توكّل كنيم و توكّل ب

  . باشد
صلي االله عليه  (كنيم آنگاه بر محمد ما بر االله توكلّ مي: او گفت

آيا درست است كه بر االله : با يك لبخند گفتم. كنيم  تو كل مي)وسلم
 مسيح توكلّ كني؟ و بر مسيح توكلّ كني يا اول بر االله و سپس بر

ن اين دو چيست؟ از اين جواب من پس فرق ميا: نه، گفتم: گفت
  . تعجب كرد

 



 ٣١  توحيد از ديدگاه ائمه
بله، ولي با : نبي نيست؟ گفت) عليه السلام(آيا مسيح : گفتم

  . اين حال كلام جايز نيست كه در مورد او گفته شود
رسول االله ) صلي االله عليه وسلم(مادرم، محمد : به او گفتم
الله رسول االله است و سخنان انبياء ا) عليه السلام(است و مسيح 

ُقالت لهم رسلهم إن نحن إلا ﴿. سبحانه وتعالي در قرآن آمده است ُ ُ ُ ُ َ
َبشر مثلكم ولكن االله يمن علی من يشاء من عباده وما كان لنا أن  ُُّ َ َُ ِ ٌ
نأتيكم بسلطان إلا بإذن االله وعلی االله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا 

ونا وعلی االله نتوكل علی االله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذيتم
  .١﴾فليتوكل المتوكلون

رسولان به كافران پاسخ دادند كه آري ما هم مانند شما «
بشري بيش نيستيم ليكن االله هر كس از بندگان را بخواهد به 

گذارد و ما را نرسد كه آيت و  نعمت بزرگ نبوت منّت مي
 اي جز به اذن و دستور االله بياوريم، مؤمنان بايد در هر حال معجزه

در صورتي كه االله ما ! به االله توكّل كنند چرا ما بر االله توكّل نكنيم؟
را به راه راست هدايت فرموده و البتّه به آزار و ستمهاي شما 
صبر خواهيم كرد كه از باب توكّل كه بايد هميشه در همه حال بر 

  .»االله توكّل كنند
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٣٢ توحيد از ديدگاه ائمه
: يدگو  و يعقوب پيامبر االله سبحانه وتعالي به فرزندانش مي

ُوما اغنی عنكم من االلهِ من شیء إن الحكم إلا اللهِ عليه توكلت ﴿ ّ َِ ِ َِ َ َِ ُِ ُ َِ ُ ُ
ّوعليه فليتوكل المتوكلون ّ َ﴾١.  

نياز نتواند كرد كه هيچ  و بدانيد كه از االله چيزي شما را بي«
كنم و بايد همة  كس فرمانرواي عالم جز االله نيست بر او توكّل مي

  .»و اعتماد كنندصاحبان مقام توكّل هم بر ا
آيا اين آيه به طور واضح و كافي، دليل بر اين نيست كـه جـز                

  توان توكّل كرد؟ نمي سبحانه وتعالي بر االله
ــاء  ــسلام(تمــامي انبي ــيهم ال ــدرت را از خــود ) عل حــول و ق

كردند كه مؤمن بايـستي فقـط         دانستند و به صراحت اعلام مي       نمي
  .  غيربر االله سبحانه وتعالي توكّل كنند و نه

بحمداالله اين كلمات مثل مرهمي بر قلب آن زن بود و بعـد از              
آمـد جـز از االله سـبحانه وتعـالي چيـزي را               آن روز هر گاه كه مي     

  . كرد گرفت و تنها بر او توكّل مي خواست و كمك نمي نمي
كساني كه از انبيـاء و ائمـه و انـسانهاي صـالح كمـك و مـدد                 

اند بلكه خـود را فريـب         نداختهخواهند، خودشان را در اشتباه ا       مي
كننـد كـه دعـا خواسـتن از مخلـوق و              اند وقتي كه تصور مي      داده

                                                   
 . 67 سوره يوسف، آيه -1

 



 ٣٣  توحيد از ديدگاه ائمه
كمك جستن از وي مثل توسل به مقام پيامبر يا انسانهاي نيكوكار            

است

                                                  

 !  
با وجود اينكه مـا حـديثي را كـه در ايـن موضـوع صـراحت                 

را ) ادركنـي يـا علـي     (از كساني كـه عبـارت       . داشت، بيان كرديم  
كنند سؤالي داريم، آيا هنگامي كـه آن عبـارت را تكـرار               ر مي تكرا
كنند يا اينكه در مورد       كنند در مورد االله سبحانه وتعالي فكر مي         مي

خواهند كـه آنهـا را درك كنـد؟           كنند و از او مي      امام علي فكر مي   
  .١﴾ما جعل االله لرجل من قلبين فی جوفه﴿

ب قرار نداده االله سبحانه وتعالي در درون يك مرد دو قل«
  .»است

هاي ديگر فرق آشكاري وجود دارد،        ميان صيغه توسل و صيغه    
د        (صيغه توسل مثل     صـلي االله   (بار الها بخاطر مقام حضرت محمـ

بارالها بخاطر مقـام و جـلال       ( يا  ...) خواهم    از تو مي  ) عليه وسلم 
يـا  ) سختي و بلا را از من دور كـن        ) صلي االله عليه وسلم   (محمد  

هاي مشابهه    و صيغه ) ها به حق محمد و آل محمد مرا بيامرز        بارال(
الغوث يا رسول ( يا   )ادركنی يا علی (هاي ديگر مثل    ولي صيغه . آن
يـا كـاظم مـرا شـفا        (يـا   ) اي پيامبر سختيهاي مرا بـزداي     ( يا   )االله
  . ها وجود دارد است كه تفاوتهاي آشكاري ميان اين صيغه)ده
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٣٤ توحيد از ديدگاه ائمه
. باشـد  االله سـبحانه وتعـالي مـي   هاي اول خطاب فقط       در صيغه 

: خواهـد كـه       بنابراين شخص دعـاگو از االله سـبحانه وتعـالي مـي           
بارالها از تو فلان چيـز را  (يا ). بارالها فلان چيز را از من دور كن      (

د             ). خواهم  مي صـلي االله   (و سپس اين دعا را به مقام و جـاه محمـ
   1.كند يا مقام انبياء و صالحين ملحق مي) عليه وسلم

هـاي دوم، كمـك خواسـتن از مخلـوق در كارهـايي               اما صيغه 
و . است كه جز پرودرگار انسانها كسي قادر بـه انجـام آن نيـست             

كنند بـا وجـود       هايي است كه ما را دچار شك مي         اين همان صيغه  
  . اينكه با قرآن و سنّت و روايات ائمه آل بيت موافقت ندارد

                                                   
اللهم انی ( يا توسل به جاه مانند )ّاللهم انی اتوسل اليک بمحمد( توسل به ذات مثل -1

 ميان علماي جديد و قديم در اين مورد اختلاف است و )اتوسل اليک بجاه محمد
باشد و اصل در عبادات توقيفي  اند كه شرك مي اند كه بدعت است و نگفته نهايتاً گفته

و . تواند چيزي بگويد بودن آنهاست يعني شخص مسلمان با وجود نص نمي
 . تواند جز به دليل قرآن و سنت صحيح از چيز ديگري پيروي كند نمي

 



 ٣٥  توحيد از ديدگاه ائمه
ان بنده و خالقش وجود يای م واسطه

 رد ندا
  

با دقّت در كتاب االله سبحانه وتعالي، آيات زيـادي را مـشاهده             
انـد و االله سـبحانه    كنيم كه در آن مردم سوالهايي را مطرح كرده     مي

  . وتعالي به آنها پاسخ داده است
 االله سـبحانه  كننـد  وقتي كه مردم از هلال و بدر ماه سـوال مـي         

ُيـسألونک عـن الأهلـه قـ﴿: دهد  وتعالي پاسخ مي   َّ ِ ٌل هـی مواقيـت َ َ ِ َ
َّللناس والحج و ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكـن الـبر  َّ ََّ ُ ِِّ ِ َِ ُ ِ َّ

َّمن اتقی و ِتوا البيوت من اَ َ ِبوابها واتقوا االلهَ لعلكم تفلحونأُ ُ َّّ َ﴾١.  

كنند كه سبب بدر و هلال ماه  اي پيامبر از تو سؤال مي«
ادات حج و چيست؟ جواب ده كه در آن تعيين اوقات عب

معاملات مردم است و نيكوكاري بدان نيست كه از پشت ديوار 
به خانه در آييد چه اين كار ناشاسيته است، نيكوئي آن است كه 
پارسا باشيد و به هر كار از راه آن داخل شويد و تقوي پيشه كنيد 

  .»باشد كه رستگار شويد
لي كننـد االله سـبحانه وتعـا        و هنگامي كـه از انفـاق سـؤال مـي          

ِيسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالـدين ﴿: فرمايد  مي َ ُ َِ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ َِ َُ ُ ََ
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٣٦ توحيد از ديدگاه ائمه
َّوالأقربين واليتامی والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خـير فـإن  ٍ ِ ُ ََ َّ َ ََ َ

ٌااللهَ به علـيم َ ِ  چه انفاق كنند در راه االله  از تو سؤال مي   اي پيامبر « .١﴾ِ
خود انفاق كنيـد دربـارة پـدر و مـادر و            كنيم؟ بگو هر چه از مال       

 بـر   ران رواست و هر نيكويي كنيد االله      خويشان و فقيران و راهگذ    
  .»آن آگاه است

پرسـند االله   و آنگاه كه از جنـگ كـردن در ماههـاي حـرام مـي             
ٍيسالونک عن الشهر الحرام قتـال فيـه, ﴿: فرمايد  سبحانه وتعالي مي   ِ ِ َ ِ َ ِ َ َ َ

َّقل قتال فيه كبير وصـد َ ٌ ٌ ِ ِ عـن سـبيل االلهِ وكفـر بـه والمـسجد الحـرام ُ َ ٌِ َ ُ ِ
ُوإخراج أهله منه أكبر عند االلهِ والفتنه  ُ ُِ ِ ِ َِ ُ ِكـبر مـن القتـل ولاأِ َ ِ َيزالـون  ُ َ

ُيقاتلونكم حتی يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتـدد مـنكم  ُ ُِ ِ َ َّ ََ َ َّ َ َُ ُُ َ ُ
ِعن دينه فيمت وهو كافر فأولئک حبطت أعمالهم فی  َِ َ ََ ٌ ُ ِالدنيا والآخره َ ُّ

ُصحاب النار هم فيها خالدونأَواولئک  ِ ّ ُ﴾٢.  
اي پيامبر مردم از تو راجع به جنگ در ماه حرام سؤال كنند، «

بگو گناهي است بزرگ، ولي باز داشتن خلق از راه االله و كفر به 
االله و پايمال كردن حرمت حرم االله و بيرون كردن اهل حرم، 

گري فساد انگيزتر از قتل است و  فتنهبسيار گناه بزرگتري است و 
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 ٣٧  توحيد از ديدگاه ائمه
كافران پيوسته با شما مسلمين جنگ كنند تا آنكه اگر بتوانند شما 
را از دين خود برگردانند و هر كس از شما از دين خود بر گردد 
و بحال كفر باشد تا بميرد چنين اشخاصي اعمالشان در دنيا و 

ر آن هميشه آخرت ضايع و باطل گرديده و آنان اهل جهنمّند و د
  .»معذب خواهند بود

پرسند، االله سـبحانه وتعـالي        و هنگامي كه از شراب و قمار مي       
ٌيسألونک عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبـير ومنـافع ﴿: فرمايد  مي ٌَ ٌ َِ ُ ِ َ ِ ِ َ

َللناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونک مـاذا ينفقـون قـل العفـو  َ ُُ َ ِ َِ ُ ُ ِ ّ
ُكذلک يبين االلهُ لكم ا ِّ َ َلآيات لعلكم تتفكرونُ ُ ََّّ َُ َ ِ﴾١.  

پرسند، بگو در اين  قمار مي اي پيامبر از تو از حكم شراب و«
دو كار، گناه بزرگي است و سودهائي، ولي زيان گناه آن دو بيش 
از منفعت آن است و نيز سوال كنند تو را كه چه در راه االله انفاق 

االله بدين جواب ده آنچه زائد بر ضروري زندگاني است، ! كنند
روشني آيات خود را براي شما بيان كند باشد كه تفكّر و عقل به 

بنديد

                                                  

  .»كار 
پرسند االله سـبحانه وتعـالي جـواب          و هنگامي كه از قيامت مي     

ِّيسألونک عن الساعه أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي﴿: دهد  مي َّ ََ ُ َ ُ ََّ ِّ ِ ِ َ َ 
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٣٨ توحيد از ديدگاه ائمه
ُلا يجليها لوقتها إلا هو ثقلـت في َ ّ ِِّ َِ ّلـسموات والأرض لا تـأتيكم إلا  اُ ُ ِ َّ

َبغته يسألونک كأنک حفی عنها قل إنما علمها عنـد االلهِ ولكـن أكثـر  ُ ٌَّّ َ ََ ّ ِّ َِ َ
َالناس لا يعلمون َ ِ َّ﴾١.  

اي رسول ما از تو احوال و ساعت قيامت را سؤال خواهند «
 كرد كه چه وقت فرا خواهد رسيد، پاسخ ده كه علم آن نزد رب

ز او آن ساعت را نداند و در آسمانها و زمين من است و كسي بج
از تو . آيد بس سنگين و عظيم است كه به صورت ناگهاني مي

پرسند گوئي تو كاملاً بدان آگاهي، بگو علم آن ساعت محققاً  مي
  .»نزد االله ست ليكن اكثر مردم بر اين حقيقت آگاه نيستند
بر پرسـيدند   اما هنگامي كه در مورد االله سبحانه وتعالي از پيـام          

كه چگونه او را بخوانند و راه رسيدن به وي كدام اسـت جـواب               
اي   كند كـه واسـطه      در آن نبود و اين آيه بيان مي       ) قل(آمد و كلمة    

ميان عبد و پروردگارش نيست و االله سبحانه وتعالي به بنـدگانش            
  . كند نزديك است و آنگاه كه وي را بخوانند، اجابت امر مي

وإذا ﴿: فرمايـد   لي صاحب جلال و عظمت مي     االله سبحانه وتعا  
ِســألک عبــاد َ َ ِّ عنــيَ َ قريــب اجيــب دعــونيإ فــيَ َ ُ َةٌُ

                                                  

ِ الــداع إذا دعــان  ِّ َ
ُفليستجيبوا لي َ ِ وليؤمنوا بيَ ُ لعلهم يرشدونُ ُ َ َّ َ﴾٢.  
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 ٣٩  توحيد از ديدگاه ائمه
و چون بندگان من از دوري و نزديكي من از تو پرسند، «

اند دعاي او بدانند كه من به آنها نزديك خواهم بود هر كه مرا خو
پس بايد دعوت مرا بپذيرند و به من بگروند تا به . اجابت كنم

  .»سعادت راه يابند
سيد محمد حسين فضل االله تعليق زيبايي بر اين آيـه دارد كـه              

اي ميان عبد و پروردگارش در سؤال و خطـاب            واسطه« :گويد  مي
و گاهي توجه انسان را بـه وحـدانيت در عبـادت و             . وجود ندارد 

مثلاً در خطاب عبد نسبت     . كنيم  ك خواستن از االله ملاحظه مي     كم
پرسـتم و تنهـا از تـو          تنها تو را مـي    «: گويد  به پروردگارش كه مي   

  .»جويم ياري مي
همانا انسانها در گفتگو و مناجات با االله و طلب و درخواسـت             

چـون االله   . از وي نياز به هيچ واسطه بشري وغيـر بـشري ندارنـد            
اي ميان عبد با      اش دور نيست و هيچ فاصله       از بنده سبحانه وتعالي   

االله نيست جز فواصلي كه بنده خـودش قـرار داده تـا خـود را از                 
گذارد كه بـه      و دعايش را حبس كرده و نمي      . رحمت االله دور كند   

بلكـه االله سـبحانه وتعـالي از بنـدگان          . نزديك پروردگار بالا برود   
و از  . آنهـا را اجابـت كنـد      خواسته كه او را مستقيماً بخواننـد تـا          

اي   نزديك بودن خودش به بندگان آنها را با خبر ساخته، به گونـه            
هاي درونـي باشـد،       كه كلام بندگان را حتي اگر پچ پچ و وسوسه         

: فرمايـد   و به همين علت است كه االله سبحانه وتعالي مي         . شنود  مي

 



٤٠ توحيد از ديدگاه ائمه
َوإذا سألک عبادی عنی فانی قريب اجيب دعوه﴿ َ َ ُ ٌُ َ َّ ِ ِّ َ ِ َ َ َ ِ الـداع إذا دعـان َ َ ِ َّ

ُفليستجيوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون َُ َ ُ َ ُ ََّ َ َ﴾.  
ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما ﴿: فرمايد و همچنين االله تعالي مي

  .١﴾توسوس به نفسه ونحن نقرب اليه من حبل الوريد
هاي نفس او  ايم و از وساوس و انديشه ما انسان را خلق كرده«

  .»ردن او به او نزديكتريمبا خبريم كه از رگ گ
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 ٤١  توحيد از ديدگاه ائمه
ايد مثـل     ای کسانی که ايمان آورده    

 ورزند د که کفر میکسانی نباشي
كنـد نـه      قرآن كريم اختبار امتهاي گذشته را براي ما بيـان مـي           

جهت آرامش و آسايش بلكه جهت عبرت گرفتن و موعظه كردن           
ا اند و گر نه م ـ      و باز داشتن از آن كارهايي كه گمراهان انجام داده         

االله سبحانه وتعالي    . شويم كه آنها شدند     هم دچار همان عاقبتي مي    
حقيقتاً خبر مشركان را براي مؤمنين بيان كرده، مـشركاني كـه االله             
سبحانه وتعالي پيامبرش را به ميان آنها فرستاد تا ديـدگان آنهـا را              

  . روشنايي بخشيد و آنها را از شرك به ايمان برساند
ي بيان كرده كه همان مشركان معتقد بودنـد         و االله سبحانه وتعال   

كه االله سبحانه وتعالي خالق آسمانها و زمين است و او مردگان را             
االله سبحانه وتعـالي از     . كند و تدبير امور در دست اوست        زنده مي 

ِولـئن سـألتهم مـن خلـق الـسموات ﴿ :گويد  زبان يكي از آنها مي     َِّ ََ َ ََ َ
َّوالأرض ليقولن خلقهن ال ُ ََّ َُ ُعزيز العليمََ َ و اگـر از ايـن كـافران        « .١﴾َُ

بپرسي كه آسمانها و زمين را چه كسي آفريده، البته جواب دهنـد             
  .»كه االله ي مقتدر دانا آفريده است

َقل لمن الارض ومـن فيهـا إن ﴿: فرمايد  و االله سبحانه وتعالي مي     ُ َ
َّكنتم تعلمون سيقولون اللهَِِّ قل أفلا تذكرون قـل مـن ر َ َُّ َُ ُ ََ ِب الـسموات َ َّ َّ
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٤٢ توحيد از ديدگاه ائمه
ِالسبع ورب العرش العظيم سيقولون اللهِِّ قل أفلا تتقون قل مـن بيـده  َ َُّ ُ َ َُّ َ َ َّ َِ
ُملكوت كل شیء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون  ُ ُُ ِ ِّ ُ ُ

َاللهِِّ قل فأنی تسحرون َُ ُ  تو بگـو كـه زمـين و هـر           ]اي پيامبر ما  [« .١﴾َّ
كيست؟ اگر شما فهـم و دانـش        كس كه در او موجود است ازآن        

پس بگو چـرا متـذكر   . داريد؟ البتّه جواب خواهند داد از االله است     
 بـاز بـه آنهـا    ].تا به عالم آخرت ايمان آريد    [شويد؟  قدرت االله نمي  

بگو پروردگار آسـمانهاي هفتگانـه و االله سـبحانه وتعـالي عـرش              
 پـس . بزرگ كيست؟ البته باز جواب دهند آفريننـده آن االله اسـت           

باز اي رسول بگو آن كيست      . شويد  بگو چرا متقي و االله ترس نمي      
كه ملكوت و ملك همه عالم به دست اوسـت و او بـه همـه پنـاه       

اگـر  . دهد و از همه حمايت كند و از او كس حمايت نتوان كـرد             
دانيد كيست باز گوئيد؟ محققاً آنها خواهنـد گفـت كـه آن االله                مي

  .» مفتون شديد؟پس بگو چرا به فريب و فسون. است
َولــئن ســألتهم مــن خلــق ﴿: فرمايــد االله ســبحانه وتعــالي مــي َ َ ََ َ َُ ِ

َالسموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن االلهُ فأنی يؤفكون  َ َ ُ َُ ُ َّ ََّ َ ُ َ َ َ َ َ ََّ َّ َ ِ
ُااللهُ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان االلهَ بكل شـیء علـيم  ُ ُ َُ ٍ َ ِ ُّ ِ َّ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ ِ

َول ِئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعـد موتهـا َ َ ً َّ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َِّ َ ِ َ َ َ
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 ٤٣  توحيد از ديدگاه ائمه
ُليقولن االلهُ قل الحمداللهِِّ بل اكثـرهم لا يعقلـون ُ َِ َ َ َّ َُ َ َُ ِ ُ اگـر از كـافران     « .١﴾ُ

سؤال كني كه آسمانها و زمـين را كـه آفريـده و خورشـيد و مـاه                  
كـه االله  آفريـده پـس        مسخر فرمان كيست؟ به يقين جواب دهند        

االله ست كه هر كـس      . شتابند  چرا با اين اقرار به افتراء و دروغ مي        
گردانـد كـه      از بندگان را خواهد وسيع روزي يا تنـگ روزي مـي           

و اگـر سـوال كنـي    . همانا او به صلاح حال كليه خلايق آگاهست       
آن كيست كه از آسمان باران نازل سازد تا زمين را بـه آن پـس از               

ن و مرگ گياهان باز زنده گرداند؟ به يقين جواب دهند           فصل خزا 
آري . كه آن االله است پس بگو ستايش تنهـا مخـصوص االله اسـت       

  .»اين حقيقت را عقل اكثر اين مرم در نخواهد يافت
َّقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن ﴿: فرمايد و همچنين مي َ َِ ُ

َّيملک السمع والأبصار ومن يخرج الحی  َ َ َُّ َ َُ ُمن الميت ويخرج الميت مـن ُ ّ ُ ُّ ِ
َالحی ومن يدبر الأمر فسيقولن االله قل افلا تتقون َّ َ ََّ ِّ َُ ُ َ ِّ﴾٢.  

مشركان را بگو كه كيست از آسمان و زمين بر شما روزي «
دارد تا  دهد و كيست كه فرمان او عالم آفرينش را منظم مي مي

 است همة مشركان معترف شده و گويند قادر بر اين امور تنها االله
  .»شويد پس به آنها بگوچرا خداترس نمي
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٤٤ توحيد از ديدگاه ائمه
 !ن مشکل کجاست؟يپس بنابرا

  
كردنـد كـه االله سـبحانه وتعـالي،       اين مشركان حقيقتاً اقرار مـي     

باشد ولي با وجود ايـن        خالق و رازق و احياء كننده و ميراننده مي        
كردنــد همچنانكــه االله  بعــضي از عبــادات را صــرف غيــر االله مــي

ُويعبـدون مـن دون االله مـا لا يـنفعهم ﴿: فرمايد  ميسبحانه وتعالي    ُ َ
َشيئا ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند االلهِ  ِ ُ ُ ُ ُّ َ ً﴾١.  

كردند كه غير االله بود و نفع و  و آنها چيزهايي را عبادت مي«
گفتند اينها شفيعان ما نزد االله  ضرري براي آنها نداشت و مي

  .»سبحانه وتعالي هستند
فتند كه االله سـبحانه وتعـالي، عظـيم اسـت و مـا              گ  مشركان مي 

هايي ميان مـا و االله سـبحانه وتعـالي            گناهكار و ناچاراً بايد واسطه    
هـايي ميـان خـود و االله ي خـود             وجود داشته باشد پـس واسـطه      

گرفتند و دعا و كمك و قرباني و نـذورات خـود را نثـار ايـن                   مي
  . كردند ها مي واسطه

ال را از آنها پرسيد كه آيا باور داريد         اگر جايز باشد كه اين سؤ     
هـايي    كه اين بتها اله و االله بر حق شما هستند يا اينكه آنها واسطه             

باشند كه الهه مملوك االله سـبحانه وتعـالي           ميان شما و االله يتان مي     
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 ٤٥  توحيد از ديدگاه ائمه
دهند كـه بلـه اينهـا مملـوك پروردگـار             باشند؟ آنها جواب مي     مي
هـا و قربانيهـا و        دجوييباشند و بـراي اينكـه مـا دعاهـا و مـد              مي

كنيم تا ما را به االله سبحانه وتعـالي           نذورات خود را صرف آنها مي     
  . نزديك كنند

 :كنـد   االله سبحانه وتعالي گفته مشركان را اينگونه بازگويي مـي         
ّألا اللهِِّ الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبـدهم إلا ﴿ ُّ ُ َ ُِّ ُ َ ُ َُ َ َِ ِ ِ ُِ َّ

ُليقربو ُِ َ ُنا إلی االلهِ زلفیِ اي بندگان آگاه باشيد كه ديـن خـالص         « .١﴾ِ
ا آنـان كـه غيـر االله             براي ا  را بـه دوسـتي و پرسـتش        الله ست و امـ

پرستيم مگر براي اينكـه مـا را          برگرفتند و گفتند ما آن بتان را نمي       
  .»به درگاه االله نيك مقرّب گردانند

  در119 ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه جلد يك صـفحه   
مـشركان در عبـادت بتهـا       : (كنـد كـه     مورد مشركان مكّه نقل مـي     

مختلف بودند، بعضي از آنها بتهـا را شـريك خلقـت االله سـبحانه              
ه دادند و از جمل ـ   دانستند و به آن عنوان لفظ شريك مي         وتعالي مي 

 لهـم لبيـک, لبيـک لاللبيـک ا( :سخنانشان در تلبيـه اينگونـه بـود       
 و بعـضي از بتهـا   )لک, تملكه ومـا ملـک هوً شريكا َّإلاشريک لک 

بلكه بتها را وسيله و ابـزاري       . شد  عنوان شريك بر آنها اطلاق نمي     
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٤٦ توحيد از ديدگاه ائمه
دادند و اينها همان كـساني بودنـد كـه            براي رسيدن به االله قرار مي     

  .﴾ ليقربونا الی االله زلفیَّإلاما نعبدهم ﴿: گفتند مي
 مشركان بـا  االله سبحانه وتعالي در كتاب كريمش تناقضي را كه      

كند آن هنگامي كه مشركان دچـار سـختي و            اند بيان مي    آن زيسته 
اي كه بر آن خلق شده بودنـد بـاز     شدند به فطرت اوليه     ملامتي مي 

گردانيدند   گشتند و دعا و نيايش و طلب را فقط خاص وي مي             مي
شـد بـه شـرك        ولي هنگامي كه سختي و مشكل آنها بر طرف مي         

راي االله سـبحانه وتعـالي شـركايي را قـرار           گشتند و ب    خود باز مي  
دانستند كه نافع و ضرر رسـاننده واقعـي           دادند در حالي كه مي      مي

  . باشد االله سبحانه وتعالي مي
َّوإذا مس الإنسان ضر دعا ربـه ﴿ :فرمايد  االله سبحانه وتعالي مي    َ ََّ ٌَ ُ ُ

رسد در آن حـال بـه         هنگامي كه ضرري به انسان مي     « .﴾ًمنيبا اليه
  .» و توبه به درگاه االله روددعا

ُثم إذا خوله ﴿: گويد باشد، سپس مي    اين همان دعاي فطرت مي     ََّ َ َّ ُ
ًنعمه منه نسی ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل اللهِِّ اندادا َ َ ََ َُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ﴾١. 

ئي را كه از اين پيش خداو چون نعمت و ثروت به او عطا كند «
  .»اي االله يكتا شريك وهمتا قرار دهدخواند بكلي فراموش سازد و بر مي
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 ٤٧  توحيد از ديدگاه ائمه
ُوإذا مسكم الضر فی البحر ضل من تدعون إلا اياه﴿ ّ ُ َِ ِّ ََّ َ َ َّ ََ ُِ ُّ ُ﴾١. 
و چون در دريا به شما خوف و خطري رسد در آن حال بجز «

  .»كنيد االله همه را فراموش مي
ُفلما نجـاكم ﴿: گويد  باشد سپس مي    اين همان دعاي فطرت مي     ّ َ ّ َ َ

َإلی البر ا ِ ًعرضتم وكان الإنسان كفوراَّ ُ ََ ُ َ﴾٢. 
آنگاه كه االله شما را از خطر نجات داد و به ساحل سلامت «

گردانيد و انسان بسيار كفر كيش و  رسانيد باز از االله روي مي
  .»ناسپاس است

َقل أرأيـتكم ان اتـاكم عـذاب االلهِ أو اتـتكم الـساع﴿ ََّ ُ َُ ُْ َ ََ َ ْ َُ َُ ُ ُةِ

                                                  

َ اغـير االلهِ  َ
َتدعون ان كن ُ ِتم صادقين, بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليـه ان َ ِ َِ َ َُ ُ ََ َُ َ ُ ّ َ

َشاء وتنسون ما تشركون َُ ِ ُ ََ َ﴾٣. 
 يا ساعت مرگ شما را فرا بگو اي پيغمبر كه اگر عذاب االله«

را رد آيا در آن ساعت سخت غير االله رسد چه خواهيد ك
را  ئيد؟ بلكه در آن هنگام تنها االلهگو خوانيد اگر راست مي مي
ختي برهاند و خوانيد تا اگر مشيت او قرار گرفت شما را از س مي

  .»كنيد داديد به كلي فراموش مي  شريك قرار ميآنچه را كه با االله
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٤٨ توحيد از ديدگاه ائمه
ِوظنوا أنهم احيط بهم دعوا االلهَ مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من ﴿ َِ َِّ ََ ََ ُ ُ ََ ِ ُ ِ ِ َ َُ َّ ُّ

َهذه لنكونن من الشاكرين َ َِ ِ ِ َِّ َ َ﴾١. 
را به اخلاص ورطة هلاكت ببينيد آن زمان االله را در و خود «

و دين فطرت بخوانيد كه بار الها اگر ما را از اين خطر نجات 
  .»بخشي ديگر هميشه شكر و سپاس تو خواهيم كرد

ُفإذا ركبوا فی الفلک دعو﴿ َ ُِ ُِ َّ ُااللهَ مخلصين له الدين فلما نجاهم إلی ا َ َ ِّّ َ َ ُ َ َ ِ ُ
ِالبر إذا ِهم يشركون َ ُ ُ﴾٢. 

اين مردم مشرك و نادان چون به كشتي نشينند در آن حال «
خوانند و چون از خطر دريا به  تنها االله را به اخلاص كامل مي

ساحل نجات رسيدند از جهل و غفلت باز به االله مشرك 
  .»شوند مي

َوإذا غشيهم موج كالظل﴿ ُّ ٌ ُ ََ ِ َّ دعوا االلهَ مخلصين له الدين فلما لَ َ ََ َ ُ َِّ َ َِ ُ
َّنجا ٌهم إلی البر فمنهم مقتصدَ َ ُ َُّ ِ َ ِ﴾٣. 
در آن حـال االله     . و هر گاه موجي مانند كوهها آنها را فرا گيرد         «

خوانند و چون باز به سـاحل         را با عقيدة پاك و اخلاص كامل مي       
  .»نجاتشان رسانيد بعضي بر قصد باقي مانند
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 ٤٩  توحيد از ديدگاه ائمه
ُّقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضر﴿ َ َ ُ َُ َ ُِ َّ َِ ُِ ُ ُُ ُعا وخِ ًةَّفيـً

                                                  

 
َلئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ﴾١. 

بگو اي پيامبر آن كيست كه شما را از تاريكهاي بيابان و دريا «
دهد گاهي كه او را به تضرع و زاري از باطن قلب  نجات مي

خوانيد كه اگر ما را از اين مهلكه نجات داد پيوسته شكر گزار  مي
  .»او باشيم
ًنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا َّذا مس الإوإ﴿ َِ ِ ِ َ ِ َ ُّ َو قائما فلما كشفنا أُ َ ّ َ َ ً ِ

َّعنه ضره مرک َ ُ َّ ُ ُأن لم يدعنا إلی ضر مسه ََ ََّ َ ٍّ ُ ُ َ﴾٢. 
و هر گاه آدمي به رنج و زياني در افتد همان لحظه به هر «

حالت باشد از نشسته و خفته و ايستاده فوراً ما را به دعا 
 آن گاه كه رنج و زيانش بر طرف شود باز به حالت خواند و مي

گردد كه گوئي هيچ ما را براي دفع  غفلت و غرور چنان باز مي
  .»ضرر و رنج خود نخوانده

ُوإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه ﴿ َِّ ُِ ُ َ َ ََّ َُ َّ ُ َّ َ ََ َ ُِ ٌّ
َرحم َذا فريق منهم بربهم يشركونإ ةَ ِ ُِ ُِّ َ ِ ٌ﴾٣. 
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٥٠ توحيد از ديدگاه ائمه
و مردم هر گاه رنج و المي سخت به آنها برسد در آن حال «

خوانند و به درگاه او با تضرع و اخلاص روي  االله را به دعا مي
كنند و پس از آنكه االله تعالي رحمت خود را به آنها چشانيد  مي

  .»شوند آنگاه باز گروهي از آنها به خالق خود مشرك مي
 كه خالقي غير از االله سبحانه  اين نيست»لا اله الا االله«معناي 

جنگند  وتعالي وجود ندارد بنابراين حتي آنهايي كه با اسلام مي
  . معتقد به لا خالق الا االله هستند

لا اله إلا االله داراي ابعادي است كه انسان جز در سايه انبياء به 
رسد و اين انسان در تحريف و بد شكل كردن آن جديت  آن نمي

ايي كه آن را با تصورات مادي محدود كرده و به خرج داده تا ج
  . هايي را ميان خالق و عبد ايجاد كرده است واسطه

و داستان قوم نوح جز يك نماد بارز از چگونگي تحول و 
به ) نسر(و ) يعوق(و ) يغوث(و ) ود(گروهي از اولياء مثل تغيير 

هاي مورد پرستش چيز ديگري نيست و اين تغيير و تحول در  اله
  . اثر سپري شدن نسلها ايجاد شده است

ابن بابويه قمي در كتاب خود، علل الشرائع، جلد يك صفحه 
و جعفر بن محمد در مورد سوم از حريز ابن عبداالله سجستاني 

ًوقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا ﴿ :ين آيها ً
اينها انسانهائي : گويد كند و مي نقل مي .﴾ًيغوث ويعوق ونسرا

 



 ٥١  توحيد از ديدگاه ائمه
پرستيدند و آنگاه كه مردند قوم  بودند كه االله سبحانه وتعالي را مي

آنها ناراحت شدند و فوت آنها بسيار برايشان سخت آمد و در 
بتهايي را به : نزد آنها آمد و گفت) نه االلهلع(اين هنگام ابليس 

شكل اين اشخاص بسازيد تا بدانها بنگريد و بدان آرامش بيابيد و 
پس بتهايي را در شكل اين افراد براي . االله تعالي را عبادت كنيد

. كردند آنها آماده كرد و اينان بدان نگريسته و االله را عبادت مي
ها برده و  بتها را داخل خانهوقتي كه زمستان و باران شروع شد 

پرستيدند تا زماني كه يك قرن سپري شد و  همچنان االله را مي
پرستيدند پس آنها  فرزندان اينها گفتند كه پدران ما اين بتها را مي

نيز اين كار را كردند و براي اين است كه االله سبحانه وتعالي 
 و سواع و آن قوم گفتند كه االله يانشان از جمله ود«: فرمايد مي

  .1»يغوث و يعوق و نسر را رها نكنيد
آسانترين چيزي است كه بر زبان جاري » لا اله الا االله«عبارت 

. شود بيشتر است شود ولي دلالت آن بر آنچه كه امروزه تصور مي
ّفاعلم أنه لا إله إلا االلهُ ﴿: االله سبحانه وتعالي فرمودهبه همين خاطر  ََ ُ َّ َ
َواستغفر لذنبک ِ َ ِ ِ  چون منظور »فقل لا اله الا االله«:  و نفرموده.﴾َ

همان اقراري است كه ما بيان كرديم يعني شهادت ظاهري و 
  . باطني بر اينكه االله  يكي است و كسي جز او نيست
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٥٢ توحيد از ديدگاه ائمه
 اين است كه هيچ معبود برحقي كه »لا اله الا االله«پس معناي 

 شايسته پرستش باشد در هستي غير از االله وجود ندارد و هيچ
جز از االله . رازقي غير از االله نيست و هيچ مدبري غير او نيست

كنيم و جز از او  ترسيم و جز بر او توكّل نمي سبحانه وتعالي نمي
بريم و  جز به او پناه نمي. خواهيم و جز از او ترس نداريم نمي

جهت دعا كردن جز   و دستانمان را.كنيم جز از او تضرع نمي
  . و نه براي انبياء و اولياي ويكنيم براي او بلند نمي

حقيقتاً االله تعالي پيامبراني را فرستاده كه از آنها اطاعت كنيم نه 
 َّوما أرسلنا من رسول إلا﴿! اينكه از آنها مدد و كمك بخواهيم

  .١﴾ليطاع بإذن االله
هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر اينكه به اذن االله سبحانه «

  .»وتعالي اطاعت شوند
حانه وتعالي پيامبران را فرستاده كه از او خبر بدهند نه االله سب

پس اينان رسولان االله براي ما . اينكه مردم را پيش وي ببرند
يعني آنچه كه االله سبحانه وتعالي .هستند نه رسولان ما براي االله 

  . كنندو به ما ميرسانند خواسته براي ما بيان مي
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 ٥٣  توحيد از ديدگاه ائمه
رد مـو (ولـي مـسمي      شكلهاي پرستش مثل همنـد،    

  كند فرق مي) پرستش
ُإن الذين تدعون من دون االلهِ عباد أمثالكم فادعوهم ﴿ ُ َُ َ َّْ ُ ُ ٌَّ ُ َِ ِِ َ ِ

َفليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ِ ُ َُ ْ َُ َ ُ َِ﴾١. 
خوانيد به  هر  كس كه شما آن را به خدايي  ميغير االله «

حقيقت همه مثل شما هستند اگر در دعوي خود راستگوئيد از 
  .»ا مشكلات و حوائج شما را روا كنندآنها بخواهيد ت

همگي ) عرب و عجم(در اين آيه بيان شده كه مشركان قديم 
اي از آنها از  گرفتند، بلكه عده تنها بتها را به عنوان واسطه نمي

كردند مثل مسيحياني كه مريم را به  هاي بشري استفاده مي واسطه
خواستند و   مياز او دعا. عنوان واسطه ميان خود و االله برگزيدند

در حالي كه آنها در . كردند از او مددجوئي و طلب كمك مي
كردند و در  دانستند و با زبان خود به آن اقرار مي درون خود مي

به صورت  )عليها السلام(كردند كه مريم كتابهايشان بيان مي
  . خدايي نيست كه پرستيده شود

 كه ولي مسمي و شخصياتي صورتهاي عبادت مثل هم هستند،
منظورم از اين سخن اين است كه . كنند شوند فرق مي پرستيده مي

گيرند و بر  هايي را ميان خود و االله مي بعضي از آنهايي كه واسطه
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٥٤ توحيد از ديدگاه ائمه
جويند و براي آنها نذر و  كنند و از آنها مدد مي آنها توكّل مي

كنند هنگامي كه با آيات و احاديثي كه در دينشان  قرباني مي
شوند، چه بسا كه يكي از آنها با اين سخن وجود دارد مواجه 
آيا نبي و امام و اولياء را با . گويد كند و مي كلامت را نقض مي

  كني؟  بتها مقايسه مي
براي شخص مسلمان ممكن نيست كه نبي يا امامي از ائمه 

داند  چونكه مي. مسلمانان و يا انسان صالحي را به بتها شبيه كند
د چه براي خودشان و چه براي كه اين بزرگان راضي نيستن

همچنانكه االله سبحانه وتعالي . دديگران كه غير االله را بپرستن
َّما كان لبشر أن يؤتيه االلهُ الكتاب والحكم والنبوة ثم ﴿: فرمايد مي َ ُُ ْ ََ َُّ َ ُ ُ َُ ْ ِ ٍِ

ُيقول للناس كونوا عبادا لی من دون االلهِ ولكن كونوا ربانين بما كنتم  ُ ُِ َ ّ َِ ِ ِ ِّ ُ َِ ً ُ ِ ّ ُ
َتعملون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكه  ِ ِ ُِ ََّ َ َ ُ َْ َ ُ ُ َُ َُ ُ َِ ّ

َوالنبين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ًِ ُ َ ُ َُّ َ َ َِ ُ ِ ُ ِ َّ﴾١.  
هيچ بشري كه االله  وي را به رسالت برگزيند وبه او كتاب و «

مرا بجاي االله حكمت و نبوت بخشد او را نرسد كه به مردم گويد 
پرستيد بلكه پيغمبران برحسب وظيفة خود به مردم گويند 
خداشناس و خداپرست باشيد چنانچه از كتاب به ديگران اين 

و هرگز االله به شما . خوانيد آموزيد و خود نيز مي حقيقت را مي
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 ٥٥  توحيد از ديدگاه ائمه
چگونه . امر نكند كه فرشتگان و پيامبران را خدايان خود گيريد

ر خواند پس از آنكه به االله تعالي اسلام ممكن است شما را به كف
  .»آورده باشيد

دهد، حاصل  ولي تشابه از جهت كاري كه داعي انجام مي
خواندند و نذر قرباني خود را تقديم  شود، اهل مكّه بتها را مي مي

پرستان را به االله  تا آنها با نقشي كه دارند بت. كردند آنها مي
بياء و امامان و صالحين روي نزديك كنند و اين كساني كه به ان

خواهند و نذر خود را تقديم  آورند و از آنها دعا و كمك مي مي
دهند تا به االله سبحانه وتعالي  كنند همان كار را انجام مي آنها مي

  ! نزديك شوند
كند و  مريم طلب كمك ميتفاوت حقيقي ميان كسي كه از 

 كسي كه از يا مريم مقدس حاجت مرا بر آورده كن با: گويد مي
يا زهرا حاجتم را برآورده : گويد خواهد و مي فاطمه كمك مي

 .١﴾تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون﴿كن، چيست؟ 
دلهايشان در بي فهمي مثل هم است ما ادلّه رسالت را براي «

  .»اهل يقين به خوبي روشن گردانيديم
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٥٦ توحيد از ديدگاه ائمه
ت به دوستداران خود توسل مشروع را اهل بي

  اند هآموخت
  

االله سبحانه وتعالي مؤمنين را تشويق كرده كه به وسيلة 
ُّيا ايها ﴿. عبادات تقواي االله را پيشه كرده و به او نزديكي بجويند َ

َالذين آمنوا اتقوا االلهَ وابتغوا إليه الوسيل ََّ َِ ُ َ َُّ َ َةِ

                                                  

ُ وجاهدوا فی سبيله لعلكم  َّ َ ِ ِ َ
توسل جوييد و به االله اي اهل ايمان از االله بترسيد و « .١﴾ُتفلحون

  .»در راه او جهاد كنيد باشد كه رستگار شويد
االله سبحانه وتعالي : (گويد شيخ طوسي در تفسير اين آيه مي

در اين آيه مؤمنان را مخاطب قرار داده و به آنها امر كرده كه از 
وي بترسند يعني از گناهان پرهيز كنند و به االله توسل جوييد، 

  .2)باشد يله كنيد كه همان قربت مييعني از او طلب وس
، يعني براي رسيدن به ثواب االله(ه شر آمده كبو در تفسير 

  .3)طاعت وي را وسيله قرار دهيد
است كه وسيله آن عبادتي : (و در تفسير جوهر الثمين آمده كه

  .4)دهند و بهشت و رضايت وي انجام ميبراي رسيدن به ثواب االله 
 

 . 35 مائده، -1
 . 509، ص 1 التبيان، ج -2
 . 112، ص 1 تفسير بشر ج -3
 . 170، ص 2 تفسير الجواهر الثمين ج -4

 



 ٥٧  توحيد از ديدگاه ائمه
 484غريب القرآن صفحه فخرالدين طريحي در تفسير 

ُوابتغوا إليه الوسيلة﴿: گويد مي يعني قربت االله سبحانه وتعالي « .﴾َ
  .»باشد و وسيله به معناي قربت مي

اند كه  محققاً بيان كرده) رضوان االله عليهم اجمعين(و آل بيت 
توسل، اعمال صالح انسان است نه واسطه قرار دادن ميان خود و 

در نهج البلاغه در ) رضي االله عنه(ي طالب امام علي ابن اب. االله
 تقرب به برترين وسيلة: (گويد مورد آداب توسل براي ما مي

تصديق و اعتراف به يگانگي االله سبحانه : سوي االله سبحانه وتعالي
وتعالي و رسالت فرستادة او است و جهاد و جنگيدن در راه حق 

ه فطري تعالي است كه سبب بلندي اسلام است كلمه إخلاص ك
و جبلي است و بر پا داشتن نماز كه نشان مليت دين اسلام است 

باشد و روزه ماه رمضان كه  و زكات كه پرداخت آن واجب مي
سپري است در مقابل عذاب و حج نمودن خانة االله  و بجا آوردن 

و صلة . شويد زدايد و گناه را مي عمره كه فقر و پريشاني را مي
دادن، كه   طول عمر است و صدقهرحم كه سبب افزايش مال و

پوشاند و صدقه آشكار مردن بد را دفع  صدقه پنهاني گناه را مي
كند و بجا آوردن كارهاي پسنديده كه شخص را از مبتلا شدن  مي

  .1)كند خواري و ذلت حفظ مي
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٥٨ توحيد از ديدگاه ائمه
و امام سجاد كه پاكترين و نابترين تعبيرها را در مورد توسل و 

مالي از او در دعايي كه ابو حمزه ثمددجويي در دعاهايش دارد، 
سپاس االله تعالي را كه هر وقت : (گويد كند مي روايت مي

و رازهايم را بدون شفيع با او در ميان . كند بخوانيدش اجابت مي
گذارم، پس بارالهاحاجتم را بر آورده كن و سپاس االله تعالي را  مي

 بخوانم، خوانم و اگر غير از او كسي را كه غير او كسي را نمي
  .1)كند اجابتم نمي

: گويد كنند مي را اطاعت ميو در مناجات آنهايي كه االله 
  .2)اي جز تو براي رسيدن به تو نداريم وسيله(

تو تنها مدعو من در مشكلات و تنها : (گويد و همچنين مي
  .3)پناهگاه من در سختيها هستي

در درخواستهايم كسي را شريك تو : (گويد و همچنين مي
كنم و تنها نداي من  كنم و در دعاهايم كسي را همراه تو نمي نمي

  .4)تو هستي
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 ٥٩  توحيد از ديدگاه ائمه
شوند  از كساني كه اندوهگين مي: (فرمايد ميامام جعفر صادق 

ترسند  كنم كه چگونه از اين فرموده االله سبحانه وتعالي نمي تعجب مي
َلا اله إلا انت سبحانک ﴿ :گويد كه مي َ ُ َ ّ َ  .﴾َ كنت من الظالمينإنيِ
َفنجيناه من ﴿: »ام كه فرمود  شنيدهى از االله سبحانه وتعالمن« ُ ِّ َ

َالغم وكذلک ننجی المؤمنين ِ ُِ ِ ُ َ ََ ِّ﴾ ١. 
پس ما او را از غصه رهانيديم و اينچنين مؤمنان را نجات «
  .»دهيم مي

كنم از اينكه كساني نيرنگ باز هستند كه چگونه  و تعجب مي
وأفوض أمری إلی ﴿: رسندت از اين فرموده االله سبحانه وتعالي نمي

 .٢﴾َّاالله إن االله بصير بالعباد
فوقاه االله ﴿: »ام كه فرمود بحانه وتعالي شنيدهمن از االله س«

 .٣﴾سيئات ما مكروا
اي كسي كه : (گويد و از دعاهاي امام جعفر است كه مي

آسمانها وزمين تو را نمي پوشانندو هيچ سينهاي تورا از قلبها 
هيچ  و ناهگاهي تو رامخفي نمي كندمخفي نمي كند و هيچ پ

كوهي تورا در نهاد خود وهيچ دريايي تو را در عمق خود پنهان 
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٦٠ توحيد از ديدگاه ائمه
كسي كه صداها بر تو مشتبه نيست و كثرت نيازها بر  .نمي كند

  .1)كند تو زياد نيست و اصرار اصراركنندگان تو را آزرده نمي
و امثال اين قبيل كارها فقط شايسته االله سبحانه وتعالي 

اگر تمامي مخلوقات همگي پروردگارشان را بخوانند و . باشد يم
از او مدد بجويند، صداي آنها بر پروردگار بندگان مشتبه و قاطي 

و فراواني نيازها و اصرار اصراركنندگان بر وي سنگيني . شود نمي
خوانند و از آنها مدد  پس آيا آنهايي كه ائمه را مي. كند نمي
  ا دارند؟ جويند اين ويژگيها ر مي

آيا امام علي و امام رضا در طول حياتشان صداي ميليونها 
در هند و پاكستان و عراق و بحرين و لبنان و ايران و (انسان 

شنوند يا حتيّ بعد از مرگشان قادر به شنيدن  را مي) كويت و غيره
  آن هستند؟ 
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 ٦١  توحيد از ديدگاه ائمه
 از االله سبحانه وتعـالي      )رضوان االله عليهم  (ت  ياهل ب 

  ي؟ جوي و از چه كسي مدد ميجستند ت ميمدد 
  

در كتاب خود، توحيد، ) ملقب به صدوق(ابن بابويه قمي 
 از سليمان بن مهران از 593 و كتاب الخصال ص 194صفحه 

امام صادق از پدرش محمد باقر از پدرش علي بن حسين از 
كند  پدرش حسين بن علي از پدرش علي ابن طالب روايت مي

 اسم 99مانا االله سبحانه وتعالي ه: فرمود) ص(كه حضرت محمد 
شود سپس  دارد كه هر كس آنها را بر شمارد داخل بهشت مي

  . ذكر كرد) الغياث(اسامي زيادي را از جمله 
 307صفحه ) عده الداعي(شيخ ابن فهد حلي در كتاب خود 

: گويد در مورد االله سبحانه وتعالي مي) الغياث(در تفسير اسم 
 است به خاطر اين به صورت مصدر الغياث به معناي المغيث(

آمده تا نشانگر كثرت فرياد رسي وي باشد كه فرياد رس 
  ).كند ي درماندگان را برآورده ميمظلومين است و دعا

 جاي بسي تعجب است كسي كه محتاج است و نيازمند، رب
خواند در حالي كه رب و خالق خود را به فراموشي  را چگونه مي
  سپرده است؟ 
داند كه شخص امام نيازمند خالق و متواضع  ني ميهر مسلما

جويد و  و هنگام نياز از او كمك مي. باشد وي و محتاج او مي

 



٦٢ توحيد از ديدگاه ائمه
خواند پس چطور بنده با دعا و مناجات  شب و روز وي را مي

روي به سوي امام آورده و آن خالق بخشنده شنواي هر شكايتي 
  ! كند؟ را رها مي

مسلمانان آورده كه براي تأكيد امام صادق مثال زيبايي را براي 
 و همانا » باالله تعالیَّإلالا يستغاث «مثالش اين جمله را آورده كه 

كه مخلوقات ضعيف و متواضع اين رب عظيم هستند كه اين 
انسان قادر نيست نفع و ضرري را به خود برساند ابن بابويه قمي 

 بسم« از حسن عسكري در مورد 230صفحه  )التوحيد(در كتاب 
االله همان كسي است كه : كند كه روايت مي» االله الرحمن الرحيم

هنگام نيازمنديها و سختيها و هنگامي كه از همه جا قطع اميد 
اي جز او نمانده،  شود و هنگامي كه هيچ وسيله كرده، پرستيده مي

يعني همه كارهايم را با ياري االله سبحانه ) بسم االله(شود  گفته مي
دهم كه عبادت جز شايسته وي شايسته ديگري  وتعاليي انجام مي

رسد و   نيست، فريادرسي كه هر گاه خوانده شود به فرياد مي
. كند اي كه هر گاه وي را بخوانند، اجابت مي اجابت كننده

صلي االله عليه (شخصي از امام صادق پرسيد اي فرزند رسول االله 
 آيا تا ، به من بگو االله  كيست؟ امام صادق پاسخ داد كه)وسلم

آيا كشتي تو : آري، امام گفت: اي؟ گفت  بحال كشتي سوار شده
اي كه كشتي ديگري نباشد كه تو را  دچار شكستگي شده به گونه

بله امام : نجات دهد، يا شناگري كه تو را از آب در بياورد؟ گفت

 



 ٦٣  توحيد از ديدگاه ائمه
گفت در آن موقع دلت به كسي خوش بود كه تو را از آن ورطه 

گفت آن كس همان قادر متعال  –آري : نجات بدهد؟ گفت
دهد و قادر  باشد كه در صورت نبودن منجي تو را نجات مي مي

  .) به ياوري توست آنگاه كه ياوري نباشد
خدايي كه هنگام نياز و مشكلات، : (و در روايت ديگري آمده

هاي غير او  كند و وسيله هر مخلوقي از تمام غير او قطع اميد مي
اين ترتيب تمامي رؤساي دنيا و شوند و به  همه بريده مي

نياز باشند و نيازي غير از االله نداشته  بزرگواران آن هر چند كه بي
كنند كه جز االله سبحانه وتعالي قادر به آن  باشند نيازهايي پيدا مي

آيند تا مشكلشان  برند و به سوي او مي پس از غير االله مي. نيست
اما االله سبحانه . ندگرد برطرف شود و آنگاه به شرك خود باز مي

ُقل أرأيتكم ان أتاكم عذاب االلهِ أو ﴿: گويد شنود و مي وتعالي مي ُ ِ ُ َ َ ُ
َأئتكم الساعه اغير االلهِ تدعون إن كنتم صادقين بل اياه تدعون  َ َُ َ ُ ََ ُ َُ ّ َ ُِ ِ ُ َ َ َّ ُ ُ َ

َفيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون َ َ َِ ُ َ ََ َ ِ ُِ ُ َ﴾.  
اي نيازمندان به : فرمايد ه بندگانش ميپس االله سبحانه وتعالي ب

گردانم  رحمت من، همانا من در هر حالي نياز را بر شما لازم مي
در هر كاري . كنم و ذلّت بندگي را در هر وقتي بر شما لازم مي

كنيد و عنايت و نهايت آن  كنيد مرا فرياد مي كه مشكل پيدا مي
ه شما عطا كنم پس من اگر خواستم كه آنرا ب. خواهيد كار را مي

 



٦٤ توحيد از ديدگاه ائمه
تواند مانع من شود و اگر نخواستم كه آنرا به شما بدهم  كسي نمي
تر هستم كه  تواند آن را به شما عطا كند پس من شايسته كسي نمي

از من بخواهيد و برتر از آن هستم كه به من تضرّع كنيد، پس 
االله الرحمن  بسم«: هنگام شروع هر كار كوچك و بزرگي بگوئيد 

گيرم كه  ني در اين كار از االله سبحانه وتعالي كمك مييع» الرحيم
عبادت فقط شايسته اوست و فريادرس و اجابت كننده فقط 

  .1)اوست
يابيم كه  با تأمل در كلام امام صادق و امام عسكري در مي

برند چقدر از تعاليم  پناه مييي كه هنگام سختيها به غير االله آنها
  . اند آنها دور افتاده

 كه بيان شد امام صادق براي آن مرد بيان كرد كه طور همان
باشد و  رهاننده از سختيها و رنجها فقط االله سبحانه وتعالي مي

گفت كه آيا در آن ورطه نابودي دريا، دلت بجايي بسته بود كه تو 
آن چيز همان االله قادر : را نجات دهد؟ گفت آري و امام گفت

دهد و آنجا كه  جات ميباشد كه آنجا كه ناجي نيست ن متعال مي
رسد و نگفت كه اگر مصيبتي براي  فرياد رسي نيست به فرياد مي

تو پيش آمد از زهرا تقاضاي كمك كن يا از من بخواه كه 
  .كنم حاجتت را برآورده مي
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 ٦٥  توحيد از ديدگاه ائمه
آيا در (و با تأمل در اين سخن امام صادق كه به آن مرد گفت

را نجات آن ورطه نابودي دريا دلت به جايي بسته بود كه تو 
يابيم كه قلب پناهگاه شرك االله سبحانه وتعالي  در مي) دهد؟
باشد پس كساني كه قلبشان هنگام سختيها و رنجها با انبياء و  نمي

باشد، كجا و موحد خدا شناسي كه هنگام  ائمه و صالحان مي
خواند و از او كمك  سختيها دلش فقط با االله است و او را مي

خواهد،كجا؟ در حالي كه  روتني از او ميجويد و با تواضع و ف مي
داند اين رب است كه قادر به زدودن و بر طرف كردن مشكل  مي

  . و ضرر اوست
در مورد اين مسأله ) رضوان االله عليهم(اين ديدگاه اهل بيت 

باشد مثل همان مسأله خواستن  است كه كاملاً روشن و آشكار مي
  . كه واضح و آشكار بودغير االله 

است كه در نهايت ) زين العابدين(ام علي بن حسين اين ام
الها تو سرور و  بار: (گويد خواند و مي تذلّل االله ي خود را مي

مولاي من هستي و من تنها يك عبدم و آيا جز مولي كسي به 
مولاي من، سرور من تو عزير و بزرگواري و ! كند؟ عبد رحم مي

سرورم و ! كند؟ من ذليلم و آيا كسي جز عزيز به ذليل رحم مي
مولاي من تو خالقي و من مخلوق و آيا كسي جز خالق به 

مولاي من و سرورم تويي بخشنده و من ! كند؟ مخلوق رحم مي
مولاي من و ! كند؟ گدا آيا كسي جز بخشنده به گدا كمك مي

 



٦٦ توحيد از ديدگاه ائمه
سرورم تويي فريادرس و من مظلوم و بيچاره و آيا كسي جز 

  .  1!كند؟ فرياد رس به مظلوم رحم مي
تا به تمامي مردم اعلام كنند كه االله سبحانه وتعالي فرياد رس 
است و امام، مالك هيچ چيزي براي خودش نيست جز اينكه از 

  . ياري و رحمت و عفو و مغفرت كنداالله سبحانه وتعالي طلب
كند و  امام محمد باقر از جدة خود فاطمه زهرا روايت مي

بعد از وفات ) الله عليه وسلمصلي ا(فاطمه دختر پيامبر : (گويد  مي
 روز درنگ كرد و بعد به شدت مريض شد و از 60پدرش 

اي : گويد دعاهاي وي در زمان آه و ناله اين بيماري است كه مي
االله هميشه زنده و جاويد برحمت خود مرا ياري ده، بارالها مرا از 
آتش جهنم دور بدار و مرا وارد بهشت ساز و به پدرم محمد 

  .2)ملحق كن)  عليه وسلمصلي االله(
پس نگاه كن كه فاطمه زهرا، سرور زنان جهان به چه كسي 

مي

                                                  

 به خواهد علي رغم محبتي كه نسبت برد و از او كمك مي پناه 
داشت از االله سبحانه وتعالي ) سلمصلي االله عليه و(پدرش محمد 

خواهد كه وي را به او ملحق سازد و از رسول االله مدد نجست  مي
  . ز رب او و رب خودش كمك خواستبلكه ا
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 ٦٧  توحيد از ديدگاه ائمه
و اين امام جعفر صادق است كه نياز خود را به االله سبحانه 

: گويد كند و به او اميدوار است و مي وتعالي آشكارا اعلام مي
بيني و عالم به  شنوي و جايم را مي پروردگارا تو سخن مرا مي

درون و برون من هستي و چيزي از امورات من بر تو پوشيده 
يست و من بينواي فقير و درمانده مظلوم و بيمناك دلسوزي ن

كنم از تو مصرّانه به عنوان يك  هستم كه به گناه خود اعتراف مي
خواهم و به عنوان يك گناهكار ذليل به درگاهت گريه  درمانده مي
خوانم دعاي  كنم و به عنوان يك خائف بينوا تو را مي و زاري مي

آورد و اشكهايش را براي تو  رو ميكسي كه گردنش را براي تو ف
سازد و ترس و خوف را براي تو رام ميسازد و در  جاري مي

ها قرار  بارالهامرا جزء بدبخت. كند پيشگاه تو تضرع و زاري مي
اي كسي كه بهترين مسؤول  ،نده و براي من رئوف و مهربان باش

  .1)و بهترين بخشنده هستي و سپاس براي پروردگار جهانيان
آموخت و  ام جعفر صادق به پيروانش نماز حاجت را ميو ام

3 قتي كهو: (گفت مي
1

                                                  

 شب سپري شد برخيز و دو ركعت نماز 
با سوره ملك بخوان و سپس براي االله سجده كن و او را دعا كن 

زنند  پروردگارا چشمها در خوابند و ستارگان چشمك مي: و بگو
و . گيرد و تو را خواب و چرت فرا نميو تو زنده وجاويد هستي 
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٦٨ توحيد از ديدگاه ائمه
دار و زمين هموار و درياي عظيم  شبهاي تاريك و آسمانهاي برج

اي . و پرآب و تاريكيهاي پشت سر هم از تو پوشيده نيست
فريادرس نيكوكاران و فرياد رس درماندگان، به رحمت خود مرا 

  .1)ياري ده
ه چه كسي جويد و به درگا پس بنگر كه آن امام از كه مدد مي

  خواند؟  دعا مي
خواند  جويد و پيروانش را مي آن امام از پروردگارش ياري مي

كه هنگام نياز از االله سبحانه وتعالي كمك بخواهند نه از خود امام 
و امام صادق خبر داده است كه ياري جستن از االله سبحانه 

) صلي االله عليه وسلم(محمد(وتعالي سنّت انبياء از آدم تا خاتم 
  . بوده است

سه چيز است كه در انبياء از آدم تا : (گويد كه امام صادق مي
زماني كه به پيامبر رسيده، تناسخ پيدا كرده و آن اينكه هنگامي كه 

خواهم  الها از تو ايماني را مي بار: خيزند بگويند از خواب بر مي
خواهم تا بدانم جز آنچه  كه قلبم به آن مژده بدهد، و يقيني را مي

آيد و مرا به قسمتي كه  ه در سرنوشت من است برايم پيش نميك
برايم فراهم شده راضي بگردان تا دوست نداشته باشم آنچه را كه 
. عقب افتاده جلو بياندازم و آنچه را كه جلو افتاده عقب بياندازم

                                                   
 . 337 مكارم اخلاق، طبرسي، ص -1

 



 ٦٩  توحيد از ديدگاه ائمه
اي هميشه زنده جاويد به رحمت خود مرا ياري ده، و مقامم را 

صلي ( را به خود وانگذار و بر محمدگردان و يك لحظه م شايسته
  .1)و آل او درود بفرست) االله عليه وسلم

پس زماني كه انبياء و آل بيت به االله سبحانه وتعالي پناه 
اهند تو از چه كسي كمك خو برند و از او كمك مي مي
  خواهي؟ مي
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٧٠ توحيد از ديدگاه ائمه
  ا از خالق آنها؟ ي ،اري جستن از زهرا و ائمهي

  
االله . در نياز به كمك پيدا كردندوقتي كه مسلمانان در غزوه ب

إذ تستغيثون ﴿: گويد سبحانه وتعالي از دعاي آنها خبر داده كه مي
  .١﴾ربكم فاستجاب لكم أنی ممدكم بألف من الملائكة مردفين

به ياد آريد هنگامي را كه استغاثه و زاري به پروردگار خود «
از كرديد پس دعاي شما را اجابت كرده كه من سپاهي منظم  مي

  .»فرستم هزار فرشته به مدد شما مي
زنده بود و در ميان ) صلي االله عليه وسلم(در حالي كه پيامبر 

در مدينه ) رضي االله عنها(آنها بود و نيز امام علي و سيده فاطمه 
بود ولي با وجود آنها مسلمانان ندايشان را تنها به سوي االله 

الله مالك نفع و چونكه هيچ كس غير از ا. سبحانه وتعالي كردند
بشر و مخلوقي است ) صلي االله عليه وسلم(ضرر نيست و محمد 

تواند  كه مالك نفع و ضرري براي خود نيست پس چطور مي
  ! مالك نفع و ضرر ديگري شود؟

صلي االله (االله سبحانه وتعالي از زبان فرستاده گراميش محمد 
 اعم از ردمكند كه متوجه تمامي م كلامي را نقل مي) عليه وسلم

َّقل انما أنا بشر مثلكم يوحی الی إنما ﴿ :شود كافر و مسلمان مي ََّّ ُِ ِ ُِ َُ ٌ َ ُ
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 ٧١  توحيد از ديدگاه ائمه
ًإلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا َ َِ ًِ َ َ َ ََ َ ِّ ُ َ ٌٌ ُ ولا  ُ

ًيشرک بعباده ربه احدا ّ َ ِ ِ ِ ِ﴾. 
اي رسول بگو به امت كه من مانند شما بشري هستم تنها «

رسد كه االله ي شما   اين است كه به من وحي ميفرق من با شما
يكتاست و هر كس به لقاي او اميداروار است بايد نيكوكار شود 

  .»و هرگز در پرستش االله  احدي را با او شريك نگرداند
ُقل انی لا املک نفعا ولا رشدا قل ﴿ :گويد كه و همچنين مي ً ً َ َ ُُ ِ ّ ِ

ُإنی لن يجيرنی من االلهِ أحد ولن أج َ ٌَ ِّ َ ِد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من ُ ِ ِ ًِ ً ُ
ِااللهِ ورسالاته ِ﴾١.  

و باز بگو كه من مالك و قادر برخير و شر شما نيستم بگو «
كه ابداً كسي مرا از قهر االله تعالي نميتواند در پناه بگيرد و به غير 

تنها وظيفه من تبليغ رسالت االله . او هيچ گريزگاهي نخواهم يافت
  .»باشدسبحانه و تعالي مي 

پس رسول، بشري است كه از جانب االله جهت تبليغ فرستاده 
شد و كرامت و عظمت وي بخاطر اين است كه االله سبحانه 
وتعالي وي را از ميان ساير افراد بشر برگزيده است و او را براي 

در اخلاق و رفتار و شخصيت نمونه و . نبوت انتخاب كرده است
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٧٢ توحيد از ديدگاه ائمه
 براي خود يا ديگري مالك ولي با وجود اين عظمت. الگو است

به نص قرآن . (هيچ نفع و ضرري بجز مقدورات بشري نيست
تر از پيامبر  پس با اين وجود حال آنهايي كه پايين مرتبه) كريم

هستند و داراي فضيلت و علم كمتري نسبت به اولياء و ائمه و 
  باشد؟  صالحين هستند، چگونه مي
بود و حال مثال ) ه وسلمصلي االله علي(اين مثال در مورد پيامبر

ديگري در مورد حضرت ابراهيم كه دوست االله سبحانه وتعالي 
َقد ﴿: فرمايد است و االله سبحانه وتعالي در مورد او در قرآن مي

ُكانت لكم اسو ُ ْبراهيم والذين معه إذإِ فی ٌة حسنٌةَ َ ََ ِقالوا لقومهم  ََّ ِ َِ نا إُ
ِبرءاوا منكم ومما تعبدون من دون  ِ ِ ُِ َُ ّ َااللهِ كفرناُ ُبكم وبدأ بيننا وبينكم  َ َ َ ََ َ َ

َالعداو َّ والبغضاء أبدا حتی تؤمنوا بااللهِ وحده إلاَةَ ُ َ ََ ُ ِّ ِ ً َ قول إبراهيم لأَ ُ ِبيه َ
َلأ

                                                  

َّستغفرن لک وما أملک لک من االلهِ من شیء ربنا عليک توكلنا  َ َ ُ ََّ َ ٍ ِ ِ َ َِ َ َ
َنبنا واليک المصيرأَوإليک  َ ِ ِ﴾١.  

سيار پسنديده و نيكوست كه به ابراهيم و براي شما مؤمنان، ب«
شما و اصحابش اقتدا كنيد كه آنها به قوم مشرك خود گفتند ما از 

پرستيد به كلي بيزاريم ما مخالف و  ميبتهاي شما كه به جاي االله 
منكر شمائيم و هميشه ميان ما و شما كينه و دشمني خواهد بود 
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 ٧٣  توحيد از ديدگاه ائمه
آنكه ابراهيم به پدر تا وقتي كه به خداي يگانه ايمان آريد إلا 
طلبم و ديگر من بر  خود گفت من براي تو از االله آمرزش مي

بارالها ما در . نجات تو از قهر و غضب االله هيچ كاري نتوانم كرد
عالم بر تو توكل كرديم و از همه رو به درگاه تو آورديم و 

  .»بازگشت تمام خلق به سوي توست
ر گرامي كه بر دستان آن پيامب) عليه السلام(و همچنين عيسي 

مثل خلق به إذن االله سبحانه وتعالي و (شد  ها ايجاد مي وي معجزه
كه االله سبحانه )زنده كردن مردگان به اذن االله سبحانه وتعالي

پنداشتند كه  وقتي كه مسيحيان مي: فرمايد وتعالي در مورد وي مي
حساب روز قيامت در دست عيسي مسيح است و اين كار از 

كردند كه   سبحانه وتعالي به او سپرده شده و اعتراف ميطرف االله
او فرزند االله است و روح االله سبحانه وتعالي در مسيح تناسخ پيدا 

هايشان ثابت است االله سبحانه وتعالي  كرده همچنانكه در عقيده
  .ونه آنها را اجابت كندچگ

َما المسيح ابن مري﴿: فرمايد االله سبحانه وتعالي متعال مي ْ َُ ّم إلا َ
َرسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ي ُ ُ َ َُ ُ ِ ِِ ْ َ َكلان الطعام أٌَ ِ ُ

ِنظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنی يؤفكون قل أتعبدون من دون أ ُ ُ ُ َِ َ ُ ُ ُ ُُ َ َّ ُ َُ ُ َ َُّ ُِّ َ َ
ُااللهِ ما لا يملک لكم ضرا ولا نفعا وااللهُ هو السميع العليم ََ ُ َ َُ ً ًَ ّ َ ُ َ ُ ِ﴾١. 
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٧٤ توحيد از ديدگاه ائمه
مريم پيامبري بيش نبود كه پيش از او نيز پيامبراني  بنمسيح «
اند و مادرش هم زني راستگو و با ايمان بود و هر دو به  آمده

كردند بنگر چگونه ما آيات خود را  حكم بشريت غذا تناول مي
كنيم آنگاه بنگر كه آنان چگونه به االله دروغ  روشن بيان مي

پرستيد كه مالك  االله ميبندند؟ بگو اي پيامبر شما كسي را غير  مي
هيچ سود و زياني نسبت به شما نخواهد بود االله است كه 

  .»شنود و به احوال همه داناست مي
االله سبحانه وتعالي بيان كرده كه مسيح بشري است كه غذا 

خورد و به او محتاج است و به كسي كه او را خلق كرده  مي
االله را فراموش رسد آنگاه كه  نيازمند است و به او ضرر نيز مي

پس چطور دعا و استغاثه و نذر و قربانيهاي خود را تقديم . كند
مي

                                                  

و نسبت به االله . كنند كه مالك هيچ نفع و ضرري نيست كسي 
شنود و به  سبحانه وتعالي شنوا و دانايي كه نجواهاي آنها را مي

  . زنند درون آنها آگاه است خود را به جهالت مي
ُقل فمن يملک ﴿: فرمايد نه وتعالي ميو به اين علت االله سبحا ِ َ َ َ ُ

َمن االلهِ شيئا إن اراد ان يهلک المسيح ابن مريم و ََ َ ََ َ ِ َ َ ً َ ِمه ومن فی الأأِ َ ِرض َُّ
ُجميعا واللهِِّ ملک السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واالله علی  َّ ُُ َ ََ َ ِ ِ ُ ً

ٌكل شیء قدير َ ٍ َ ُِّ﴾١.  
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 ٧٥  توحيد از ديدگاه ائمه
از قهر و قدرت االله نگه تواند كسي را  بگو كدام قدرت مي«

دارد، اگر االله بخواهد عيسي مريم و مريم و هر كه در روي زمين 
گرداند كه آسمانها و زمين و هر چه بين  است را هلاك مي

كند و او  هر چه را بخواهد خلق مي. آنهاست همه ملك االله است
  . »بر همه چيز تواناست

 مادرش با و) عليه السلام(براي اينكه بيان كند كه مسيح 
وجود جلال و ارزش و منزلتي كه دارند اگر االله سبحانه وتعالي 

پس . تواند جلو آن را بگيرد بخواهد آنها را هلاك كند، كسي نمي
توانند ضرري را از خود برانند پس  اگر مسيح و مادرش نمي

  !شود؟ چطور دعا و استغاثه متوجه آنها مي
نفع و ضرري براي خود بنابراين انبياء و ائمه و صالحان مالك 

و كسي كه دعا و استغاثه به درگاه آنها بكند و قرباني و . نيستند
نذورات خود را تقديم آنها بكند قطعاً به االله سبحانه وتعالي شرك 

  . ورزيده است
 :فرمايد كنيم كه مي پس اين توجيه قرآني زيبا را مشاهده مي

َفاعلم ﴿ ِنه لا إله الا االلهُ واستغفأَ َِ َّّ َ ِر لذنبکُِ َ ِ﴾١. 
پس بدان كه هيچ االله ئي جز االله ي يكتا نيست و تو بر گناه «

  . »خود آمرزش طلب
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٧٦ توحيد از ديدگاه ائمه
 » االلهَّإلالا اله « چون كلمه » االلهَّإلافقل لا اله «و نفرموده 

شود ولي فهم معنا و منظور اين آيه و  تر بر زبان جاري مي راحت
 مورد نظر مجسم كردن آن بر روي زمين و تحقق معناي آن هدفِ

  . باشد مي
 ولي » االلهإلاَّلا اله «اين براي كافران مكّه راحت بود كه بگويند 

دانستند كه چيزي كه از آنها خواسته شده بيش از مجرد و  آنها مي
باشد آنها ايمان داشتند كه االله سبحانه  صرف اداي اين جمله مي

: ايدفرم وتعالي خالق آنهاست همچنانكه االله سبحانه وتعالي مي
َّولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله﴿ ُ َُ َ َ ََ َ َ ََ َلئن سألتهم من خلق ﴿  و.﴾ِ َ ََ َ َُ َ َ ِ

َالسموات و الأرض ليقولون االله َ َ ِ ِ َّ﴾.  
ولي آنها االله سبحانه وتعالي را با پادشاهان زمان خود و 

كردند كه آنها به كسي اجازه ورود  زمانهاي ديگر مقايسه مي
طه مقّرب و نزديكي نزد وي داشته دادند مگر اينكه واس نمي
  .باشند
االله سبحانه وتعالي، بسيار عظيم و عزيزتر از آن : گفتند مي

است كه ما چيزي را از وي بخواهيم و االله سبحانه وتعالي شأني 
توان مستقيماً از وي طلب  والا دارد و ما گناهكاريم، چطور مي

بكنند و االله هايي باشند كه شفاعت ما را  كرد بايستي كه واسطه
: فرمايد سبحانه وتعالي از اين داستان آنها خبر داده است و مي

 



 ٧٧  توحيد از ديدگاه ائمه
ُوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ﴿ َُ َُ َ ِ ِ ِ ُ َّ ُ ليقربونا َّإلاَّ ُِ َ  االلهِ إلىِ

  .١﴾ُزلفی
را به دوستي و پرستش گرفتند و گفتند ما آن آنان كه غير االله «

ه ما را به درگاه االله  نيك مقرب پرستيم مگر براي اينك بتان را نمي
  .»سازند

خود را تقديم آنها ) دعا و نذر و قرباني(يعني ما عبادت 
و هچ گمان و . كنيم تا ما را به االله سبحانه وتعالي نزديك كنند مي

ظنيّ نداشتند كه چه كسي آنها را خلق كرده و چه كسي روزيِ 
  .كند ميدهد و هنگام سختيها به آنها كمك  آنها را مي

كند؟ و  ولي آيا االله سبحانه وتعالي اين ايمان را از آنها قبول مي
آيا اين اقرار آنها به االله ي يگانه با وجود شريك قرار دادن 

  ديگري در دعا و عبادت نفعي براي آنها دارد؟ 
االله سبحانه وتعالي در مورد آنها و كساني كه از آنها پيروي 

ُوما يؤمن﴿: فرمايد كنند مي مي َأ ُِ

                                                  

ِكثرهم بااللهِ  ُ ُ وهم مشركونَّإلاَ ِ ُ ُ َ﴾٢.  
بيشتر آنها به االله ايمان نداشتند مگر اينكه به او شرك «
  .»ورزيدند مي
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٧٨ توحيد از ديدگاه ائمه
) صلي االله عليه وسلم(و به اين دليل االله سبحانه وتعالي محمد 

را فرستاده و رسول را بر آتش جهنّم شاهد گرفت آنگاه كه با وي 
پس اقرار . كردند  و از آن دفاع ميجنگيدند در مورد آن شرك مي

آنها به االله سبحانه وتعالي نفعي براي آنها ندارد چون عبادت را 
  . كنند متوجه ديگري مي

نزد االله ) صلي االله عليه وسلم(فلان و فلان از عشيره پيامبر 
سبحانه وتعالي گرامي نيستند، مگر اينكه از شرك اعلام بيزاري 

ه گرفته باشند در دين اظهار محبت به و از آن كنار. كرده باشند
) صلي االله عليه وسلم(ابولهب عموي پيامبر . مشركان وجود ندارد

بود ولي اين فاميلي و خويشي نفعي براي وي نداشت چون به االله 
استغاثه پس كسي كه به غير االله . ورزيد يسبحانه وتعالي شرك م

آن نيست از ديگري بردَ و در آنچه كه جز االله كسي قادر به انجام 
كمك بخواهد و نذر خود را تقديم غير االله  كند و از مردگان دعا 

  . بخواهد قطعاً براي االله سبحانه وتعالي شريك قائل شده است
نزد االله سبحانه ) عليه السلام(و بشر امروز گراميتر از قوم نوح 

آنگاه كه به وي مشرك شدند، همگي آنها را . وتعالي نيستند
خيلي از . دانيد، جز عده كمي از مومنان كه نجات يافتندهلاك گر

طلبند، با  كمك ميخواهند و از غير االله  را ميآنهايي كه غير االله 
دانند ولي اين  وجود آنكه خود را مسلمان و منتسب به اسلام مي

اي از حق نبرده و اصلاً توحيد با شرك  اسمي است كه بهره

 



 ٧٩  توحيد از ديدگاه ائمه
 وتعالي اين كثرت انسانها را سازگاري ندارد چقدر االله سبحانه

: فرمايد نهند و مي هاي گمراهي را بنيان مي كند كه پايه سرزنش مي
َإن االلهَ لذو فضل علی الناس ولكن اكثرهم لايشكرون﴿ ُ َ َ ُ َِّ َّ ٍ َ﴾١.  

همانا االله سبحانه وتعالي فضل بسياري نسبت به مردم دارد «
  .»ولي اكثر آنها سپاسگذار نيستند

َا كان أكثرهم مؤمنينَوم﴿: فرمايد مي ِ ُ ُ ُ َ﴾٢.  
َلقد جئناكم بالحق ولكن أكثرهم للحق ﴿ :فرمايد ومي ِ ُ ُ َِ َ ِ ُ ِ َ
َكارهون ِ﴾٣. 

ر شما از ما راه االله و آيين حق را براي شما آورديم ولي اكث«
  .»قبول حق كراهت داشتيد

ُوما يؤمن ﴿: فرمايد و مي ُ َكثرهم بااللهِّ وهم مشركونأَِ ِ ُِ ُ ُُ ُ﴾.  
  .»ورزنداالله ايمان نميĤورند مگر اينكه شرك ميبيشترشان به «

  .باشند آيات در اين مورد زياد ميو 
منتسب شدن شخصي به اسلام براي وي شرف و افتخار 

ولي هنگامي كه براي االله شريك قرار دهد و شريكاني را . باشد مي
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٨٠ توحيد از ديدگاه ائمه
در دعا كردن هنگام سختي و سستي براي وي قرار بدهد االله 

  .نياز است و عبادت و اسلام او بيان او سبحانه وتعالي از ايم
ُإن تكفروا فإن االلهَ غنی ﴿: فرمايد االله سبحانه وتعالي مي َ َ َ ُ َْ ِ

ُعنكم نياز  اگر كفر بورزيد قطعاً االله سبحانه وتعالي از شما بي« .١﴾َ
  . »است

ًإن تكفروا انتم ومن فی الأرض جميعا ﴿: فرمايد و همچنين مي َ َُ ِ ِ َ َ ُ َ
ٌفإن االلهَ لغنی َ َ ٌ حميدَ َ﴾٢.  

اگر شما و همه اهل زمين يك مرتبه كافر شويد االله از همه «
  .»نياز است و محتاج عبادت و شكر خلق نيست بي

پس براي انسان درست نيست كه به عنوان و لقبي ملقب شود 
تمسك » لا اله الا االله«ولي معنا و مفهوم آنرا رها كند، به عبارت 

 معناي اين عبارت طعنه بجويد ولي در حركات و سكناتش به
بزند، و شب و روز به االله سبحانه وتعالي شرك بورزد و تصور 

او را از آتش جهنم و كفر » لا اله الا االله«كند كه فقط شهادت لفظ 
  . بخشد رهاند و نجات مي دنيا و آخرت مي
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 ٨١  توحيد از ديدگاه ائمه
 را كه كتاب دعاست و ميان 1»اكسير الدعوات«يك بار كتاب 

استغاثه «داشتم و در اين كتاب عنوان ها خيلي رايج است بر شيعه
، را بارها مشاهده كردم كه مؤلف در آن )رضي االله عنها(از فاطمه 

خواني و بعد از  در شهر مكه دو ركعت نماز مي(جا گفته بود؛ 
 بار االله اكبر بگو و زهرا را به پاكي ياد كن و 3اينكه سلام دادي، 

 زهرا كمكم كن، اي مولاي من يا: به سجده برو و صد بار بگو
سپس طرف راست صورتت را بر زمين بگذار و دوباره آن 
عبارت را تكرار كن و سپس به سجده برگرد و دوباره آن عبارت 
را تكرار كن، سپس طرف چپ صورتت را بر زمين بگذار و 
دوباره آن عبارت را تكرار كن و سپس به سجده برگرد و آن 

زت را بگو كه به اذن االله عبارت را صد و ده بار تكرار كن و نيا
  )! شود سبحانه وتعالي حاجتت روا مي

گيرند، مخلوقي كه مالك  ميان كساني كه از مخلوق كمك مي
حيات و مرگ خودش نيست و مالك رزق خود نيست تا آن را 

گيرد  به ديگري بخشد و ميان كسي كه از آن فريادرس كمك مي
زدايد فرق  او ميكند و سختي را از  آنگاه كه او را اجابت مي

  . آشكاري وجود دارد
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٨٢ توحيد از ديدگاه ائمه
  ست؟ ياش كافي ن ا االله سبحانه وتعالي براي بندهيآ
  

نيازي است كه مخلوقات در  االله سبحانه وتعالي همان خالق بي
حقيقت فطرتي كه االله (آورند  سختي و مشكلات به او پناه مي

و شخص ) سبحانه وتعالي مردم را بر آن خلق كرده است
  .آورد شناسد به او ايمان مي ا ميين وي رمسلماني كه د

كند كه  كليني در كافي از داود بن قاسم جعفري روايت مي
فدايت شوم، صمد كيست؟ :  گفتمبه ابي جعفر ثاني: (گفت 
  1).كسي كه كم و زياد به او نيازمند باشد: (گفت

االله سبحانه : (گويد و كليني بر آن تعليقي را آورده كه مي
ي است كه تمام مخلوقات اعم از جن و انس وتعالي همان كس

كنند و هنگام سختيها به او پناه  هنگام نيازمنديها از او طلب مي
آورند و هنگام مشكلات به او اميدوارند و از وي طلب نعمت  مي
  .2)كنند مي

ي ترسيدي از امام جعفر صادق روايت شده، كه هر گاه از امر
يست و تو از تمام آنهايي كه نياز از تو ن بارالها هيچ كس بي: بگو

اي بهتر و برتر هستي، پس براي من فلان چيز را فراهم  خلق كرده
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 ٨٣  توحيد از ديدگاه ائمه
و در يك روايت ديگر آمده كه اي كسي كه از همه چيز . كن
  .1نياز نيست نياز هستي و هيچ چيز از تو بي بي

يا محمد يا علي مرا «: گويند اين امامان كجا و آنهايي كه مي
كفايت كننده هستيد يا محمد يا علي مرا كفايت كن چون شما 

حفظ كنيد چون شما حافظانيد يا محمد يا علي مرا ياري دهيد 
اي مولاي من، يا صاحب الزمان، . چون شما ياري دهندگانيد

  !  و مرا پناه ده، كجا؟، مرا درك كن، كمكم كن،كمكم كن
ي آيا االله سبحانه وتعال: پرسد و االله سبحانه وتعالي از آنها مي

  براي شما كافي نيست؟ 
آيا براي اينها كافي نيست كه پروردگارشان پناه و فريادرس 

خواهند و از او طلب  آنها باشد؟ همان كسي كه از او ياري مي
كنند آيا االله سبحانه وتعالي براي آنها كفايت  امنيت و كمك مي

  ! گردانند؟ كند كه ديگري را با او شريك مي نمي
َولئن سألتهم من خلق ﴿: فرمايد ي مياالله سبحانه وتعال َ ََ َ ََ ِ

ِالسموات والأرض ليقولن االلهُ قل أفرأيتم ما تدعون من دون االلهِ أو  ِ َِ َ ُُ َ ُ َّ ُ َ ِ َّ
ُارادنی االلهُ بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني برحمة هل هن  َ َِ ِ َِ ِ ٌِ ّ ُ َ

َممسكات رحمته قل حسبی االلهُ عليه يتوكل المتوكلون ُُ َ َ ََ ََّ َُ َ َ و اگر از « .٢﴾ُِ
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٨٤ توحيد از ديدگاه ائمه
حتما » چه كسى آسمانها و زمين را آفريده؟«: آنها بپرسى

آيا هيچ درباره معبودانى كه غير از خدا «: بگو» !خدا« :گويند مى
كنيد كه اگر خدا زيانى براى من بخواهد، آيا  خوانيد انديشه مى مى

و يا اگر رحمتى براى ! توانند گزند او را برطرف سازند؟ آنها مى
: بگو» !توانند جلو رحمت او را بگيرند؟  آيا آنها مىمن بخواهد،

  .»!كنند  و همه متوكلان تنها بر او توكل مى؛خدا مرا كافى است«
همانا شخص مسلمان با ندا و دعاي خود از االله سبحانه 

خواهد كه نيازهايش را بر طرف كند و  وتعالي نه غير او، از او مي
داند كه طلب كمك  اندوهش را رفع نمايد چونكه آن شخص مي

در آنچه كه مقدور بندگان (و ياري از غير االله سبحانه وتعالي 
  . ستاعبادت براي غير االله ) نيست

حقيقتاً به روايتهاي دروغين بر خورد كردم كه عبرت 
تواند نفعي را به خود يا  باشند، عبرت براي بشري كه نمي مي

ه كند كه به وي ديگري برساند آنگاه كه االله سبحانه وتعالي اراد
  . ضرر برساند و مالك حيات و ممات خود نيستند

اند و براي هر  پس آن روايات را به هر امامي اختصاص داده
علي بن الحسين . (اند اي در نفع و ضرر بيان كرده كدام وظيفه

براي نجات از سلاطين و طلسم شياطين و محمد بن علي و 
يي كه شايسته االله است جعفر بن محمد براي آخرت و آن عبادتها

و موسي بن جعفر كه توسط او از االله سبحانه وتعالي سلامتي 

 



 ٨٥  توحيد از ديدگاه ائمه
جوئيم و علي بن موسي كه از او سلامت دريا و بيابان طلب  مي
شود و محمد بن علي كه رزق به وسيله او از طرف االله  مي

آيد و علي بن محمد براي بخشش و  سبحانه وتعالي پائين مي
و طاعت االله سبحانه وتعالي و حسن بن علي نيكي به برادران 

هر گاه شمشيري به تو ) مهدي(براي آخرت و اما صاحب الزمان 
  .1)دهد رسيد از او كمك بخواه كه ياريت مي

سپس مجلسي صاحب بحار الانوار، دعايي را كه در بر دارنده 
  2.كند استغاثه از ائمه به نحوي كه گفته شد به آن روايت الحاق مي

ري از دعاها بر اين منوال جاري گشته و ائمه به عنوان و بسيا
نها را اي كه دعاي زيارت كنندگان اينگونه آ فريادرس و پناه دهنده

اركان البلاد و قاضيان احكام و : ( شوند كند، مطرح مي وصف مي
هاي ايمان و محلهاي بخشش، به وسيله چه كسي نجات  دروازه

ا سبب آن نباشيد براي قطعي و حتمي است، كاري نيست كه شم
رسيدن به االله سبحانه وتعالي وسيله نباشيد پس هيچ نجات و 

اي . گريز گاهي جز شما نداريم و هيچ مذهبي جز شما نداريم
  .3)گر االله سبحانه وتعالي چشمان نظاره
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٨٦ توحيد از ديدگاه ائمه
يا حسين و يا علي و يا مهدي و (دهد  يكي از اينها ندا در مي

جويند تا نيازهايش را بر طرف  و از اينها مدد مي) شايد يا عباس
  .كند يا مشكلي را كه از آن عاجز شده رفع نمايد

كند و ديگر نداي  زمزمه مي) يا علي مدد(بينم كه يكي  پس مي
دهد و آن يكي نزد مرقد امام رضا  سر مي) يا حسين كمكم كن(

مالد و آن را  كند و خود را به ضريع مي رفته و سر مرقد گريه مي
  !!كند خواهد و براي او نذر مي  صاحب قبر كمك ميبوسد و از مي

و همچنين معتقد است كه امام كاظم باب الحوائج است و 
كند بدون اينكه از آن خالق زنده  دعاي خود را متوجه وي مي

  !لايموت بخواهد
چگونه يك مسلمان : خواند كه اين اعمال مرا به اين سوال مي

ين كلام االله سبحانه  بار در نمازهاي روزانه خود ا17روزي 
پرستم و تنها از تو ياري  كند كه تنها تو را مي وتعالي را تكرار مي

جويم و هنگامي كه خواست براي رفع نيازهايش از كسي  مي
برد بدون اينكه كمترين  كمك بگيرد به مخلوقي مثل خود پناه مي

! اهميتي به آن آيه بدهد كه از بچگي ورد زبانش بوده است؟
علي را كه مظهر عجايب است (ه با تكرار اين عبارت بيني ك مي

ودر مييابي كه در . نيازهايش را بر طرف مي كند )ندا كن
 بر گرفتاريها كمك توست، هر هم و غمي با ولايت تو، اي علي،

اي فرياد رس فريادرسان اي : (افزايد و سپس مي) شود طرف مي

 



 ٨٧  توحيد از ديدگاه ائمه
ن كريم در مورد و پروردگار انسانها را كه در قرآ) علي، كمكم كن

  .»سپارد خودش اين آيه را بيان كرده به فراموشي مي
َأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ﴿ َ ُ ُّ َ ُ ِ ُ

َالأرض أإله مع االلهِ قليلا ما تذكرون ُ َّ ًَ َ ُ يا كسى كه دعاى مضطر « .١﴾ِ
سازد، و شما را خلفاى  كند و گرفتارى را برطرف مى را اجابت مى

كمتر متذكر !  آيا معبودى با خداست؟؛دهد  قرارمىزمين
  .»!شويد مى

و بايستي كه بپرسيم آنگاه كه ائمه پناهگاه نيازمندان و گريزگاه 
ها و قبله دعاگويان باشند و جز با ذكر  بينوايان و امن گاه ترسيده

نامهاي آنها دعاها بر آورده نشود، پس چه فرقي ميان اين و آنچه 
  !پنداشتند وجود دارد؟ در مورد بتهايشان ميكه مشركان مكّه 

آري اينجا يك تفاوت وجود دارد و آن اينكه مشركان مكه 
ِفإذا ركبوا فی ﴿: خواندند هنگام سختيها االله را به اخلاص مي ُ َ

ُالفلک دعو َ ِ ُ االلهَ مخلصين له الدين فلما نجاهم إلی البر إذا هم اُ ُّ َ َّ َِّ ََ َ ُ َ ِ ُ
َيشركون ُ ِ  بر سوار بر كشتى شوند، خدا را با هنگامى كه «.٢﴾ُ

 اما هنگامى كه ؛)كنند و غير او را فراموش مى(خوانند  اخلاص مى
  .»!شوند خدا آنان را به خشكى رساند و نجات داد، باز مشرك مى

                                                   
 . 62 سوره نمل، -1
 . 65 سوره عنكبوت، آيه -2

 



٨٨ توحيد از ديدگاه ائمه
برند و با ذكر نامهاي آنها، آنها را  ولي آنهايي كه به ائمه پناه مي

سبحانه وتعالي شرك خوانند در سختي و گرفتاري به االله  فرا مي
  .ميورزند

 



 ٨٩  توحيد از ديدگاه ائمه
   .شعار دادن ديگر بس است

  
 ديگر بس بايستي آشكارا بگوئيم كه شعارها براي تو اي انسان

  ! است
خواهيم با اسم اهل بيت زندگي كنيم و حال بر  تا كي مي

اند زندگي نكنيم به مخلوقهاي خالق  توحيدي كه آنها زيسته
جوئيم واز آنها ميخواهيم بچسبيم و هنگام سختيها از آنها ياري ب

كه به ما روزي ونعمت بدهند و حال به رزاق شنوا هر شكايتي را 
  !عرض كنيم؟

خواهيم از حب االله و رسولش صحبت كنيم و  تا كي مي
حواسمان را به كلام االله و رسولش جمع نكنيم همان كساني كه 
ما را به سوي االله سبحانه وتعالي تشويق كردند و نه كسي غير 

  ! ؟او
خواهيم از پيروي اهل بيت صحبت كنيم و حال  تا كي مي

آنكه چيزي جز لعن و نفرين مردگان و جنگهاي ميان مسلمين و 
  ! دانيم؟ برانگيختن آشوبهاي جاهلي از اين پيروي كردن نمي

هاي  ما كجا و تلاشهاي فراوان اهل بيت در محكم كردن نشانه
 با بدعتها و خرافاتي كه توحيد در روح و دل آدميان و مبارزه آنها

  شد كجا؟ در جامعه مسلمين ايجاد مي

 



٩٠ توحيد از ديدگاه ائمه
ما نيازمند ديدگاهي هستيم كه توسط آن مفاهيم خود را 
اصلاح كرده و آنها را در باطن و جان خود محكم گردانيم تا 

: حانه وتعالي در مورد آنها فرمودهجزء كساني نباشيم كه االله سب
َقل هل ننبئكم بالأخسرين أ﴿ ِ ُِ ُ َ ُ َ ُعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ُ ِ َ َِ ُ ََّ َّ ًَ

ًوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ُ ِ ُ ُ َّ َ ُ﴾١.  
خواهيد شما را بر زيانكارترين مردم آگاه سازم؟  بگو كه مي«

زيان كارترين مردم آنهايي هستند كه عمرشان را در راه دنياي 
ري پنداشتند كه نيكوكا فاني تباه كردند و به خيال باطل مي

  . »كنند مي
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